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س ـ امروز شنبه بيستم ماه سپتامبر 1997 در اتلانتا هستيم و از طرف مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني. من هما سرشار با خانم توران عافار مصاحبه مي‌كنم. 

خانم عافار ممكن است خودتان را معرفي بكنيد و يك بيوگرافي كوتاهي از خودتان بگوييد تا من بعداً شروع كنم از شما سئوال كردن.

ج ـ اولين قدمي كه من برداشتم براي كارهاي خيريه...

س ـ اسمتان را بفرماييد اول.

ج ـ بنده اسمم توران عافار.

س ـ متولد سال؟

ج ـ 1293 شمسي.

س ـ در تهران؟

ج ـ در تهران بله. 

س ـ از خانوادة؟ فاميل خودتان را هم بفرماييد.

ج ـ دردشتي.

س ـ دردشتي.

ج ـ فاميل پدر. 

س ـ بفرماييد كه كجا درس خوانديد؟ از بچگي‌تان يك كم بگوييد همين جور بياييد جلو.

ج ـ من جزو بچه‌هاي مدرسة آليانس بودم در خيابان ژاله دورة تا سال ششم به تحصيلم ادامه دادم. بعد از اين چون نامزد بودم عروسي كردم نتوانستم ادامة تحصيل بدهم. بنابراين به زندگي خانوادگي دست يافتم. بعد از اين كه مدتها بود كه شوهر من را در سن هجده سالگي ابراهيم عافار، عضو انجمن صيونيت تهران بود و عضو انجمن كليميان تهران و جزو مؤسسين مدرسة كوروش بود كه تا روزهاي آخر يعني دو سه سال قبل از اين كه فوت كند، به علت اين كه يك ناراحتي بزرگي تو خانواده پيش آمد و يك همشيره‌اي كه داشت به نام مليحه دردشتي، چون خيلي علاقه‌مند به او بود، موقعي كه او فوت كرد يك شوك بزرگي به او دست داد كه بعد از آن ديگر نتوانست در كارهاي اجتماعي حتي در كسب و كار دخالت كند. البته هوش و حواسش همه چيزش خوب بود.

س ـ چه سالي بود اين تغييرات؟

ج ـ سال؟ درست به خاطرم نيست. آها سال فوتش را؟ سپتامبر 1973.

س ـ بله. مثلاً چند سال پيش بود.

ج ـ بيست و شش سال مي‌شود. بعد چون شوهر من هميشه تو كارهاي خيريه بود، واقعاً من مي‌دانم بگويم كه يك قسمت از پيشرفت‌هاي من، همكاري شوهرم بود كه من آن راهنمايي‌هايي كه به‌وسيلة او ديده بودم، به‌صورت عمل در آوردم. ولي باطناً خودم هميشه دوست داشتم. براي همين هيچ وقت با شوهرم مخالفت نمي‌كردم. اگر شب تا ساعت 12 يا يك بعد از نيمه شب در انجمن كليميان و مدرسة كوروش فعاليت مي‌كرد. حتي روزها، قسمتهاي زيادي كار مدرسة كوروش به عهدة او بود. اجاره نامه‌اي كه هنوز مدرسه را نساخته بودند تمام به گردن او بود كه هميشه صاحب ملك براي مطالبة اجاره در منزل ما و واقعاً خيلي ناراحت‌كننده بود چون مدرسة كوروش بودجه‌اي نداشتند كه بخواهند تأمين كنند.

س ـ شوهرتان كار خودشان چي بود؟

ج ـ تجارت مي‌كردند.

س ـ کجا تجارت مي‌كردند.

ج ـ سه راهي امير. بعد اولين قدمي كه من در كار خيريه شروع كردم روزهاي يكشنبه بود كه به ‌اتفاق خانم لاوي و خواهر آقاي زرگريان.

س ـ اسم كوچكشان؟

ج ـ والله به‌خاطر ندارم.

س ـ به‌خاطر نداريد؟
ج ـ براي اين كه خيلي سال است.

س ـ بله.

ج ـ البته مثل اين كه طوبا بود نمي دانم درست. بله طوباي لاوي بود. بعد ما توي كنيسا نشسته بوديم. البته من هميشه روزهاي شنبه با شوهرم مي‌رفتيم كنيساي حئيم تو خيابان قوام السلطنه، و در آنموقع يكي از اهالي كنيسا گزارش دادند كه در همدان قبر استر و مردخاي شهردار همدان گفته كه اگر شماها بياييد دور و بر مقبره را تميز كنيد و بسازيد چون زباله و اين چيزها مي‌ريزند، چه بهتر، وگرنه ما خودمان اين كار را مي‌كنيم و به اسم خود شهر، به اصطلاح شهرداري اينها و مي‌شود. اين بود كه جزو كساني كه انتخاب كردند يكي از آنها من بودم كه اقدام كردم و يك مقداري، البته چند نفر ديگر هم بودند.

س ـ كه پول جمع كنيد؟

ج ـ پول جمع‌آوري بكنيم براي مقبره. يك مقداري من براي اين منظور كه حالا به‌خاطر ندارم چقدر بود،

س ـ اين اولين كار اجتماعي‌تان بوده؟

ج ـ اين اولين كار اجتماعي من بود. و البته قبل از آن هم گاهي روزهاي يكشنبه از تو كنيسا خانمها چند نفر بوديم كه اينها منجمله خانم طوباي لاوي روزهاي يكشنبه يك عده‌اي از خانمها را دعوت مي‌كرديم مي‌آمدند و تفسير تورا را برايشان ...................... را مي‌خوانديم و مشغول بوديم. دفعة سومي كه من شروع كردم به كار موقع جنگ بود كه يك عده‌اي از لهستانيها را آورده بودند توي كنيسا روز روش‌هشانا بود، واقعاً خيلي اسفناك بود كه تمام اهل كنيسا بي‌اختيار شروع كردند به گريه كه تمام پاهاي زخم شده، موهاي ژوليده، لباسهاي پاره و...

س ـ بچه بودند يا بزرگسال؟

ج ـ همه سني بودند.

س ـ پير؟

ج ـ نه نه نه. جوان.

س ـ آها جوان.

ج ـ بيشترشان جوان بودند. و آن روز تو كنيسا اعلام كردند كه هر كسي مي‌تواند اينها را به ‌خودش جلب كند و ببرد منزلشان و اينها. كه يك عده‌اي رفتند و اينها را گرفتند با خودشان و از آنها خوب نگهداشتند و حتي با آنها عروسي كردند كه من اگر حالا اسمش را بگويم شايد طرف يك روزي اين را بفهمد نخواهد. ولي خيلي هم خوشبخت بودند و زندگي خيلي خوشي را گذراندند.

س ـ خانم سوزان كهن يكيشان است.

ج ـ كهن.

س ـ بله ما تو لس‌آنجلس با ايشان مصاحبه كرديم.

ج ـ بله. ايشان بودند.

س ـ بله.

ج ـ و آن روز باز خواستند از چند نفر از خانمهايي كه تو كنيسا بودند خانم مكابي بودند، خانم يكيتاش بودند. چند نفر ديگر بودند كه پيشنهاد كردند به اينها كه شما ............ كه انتخاب كردند كه فعاليت كنيم براي اين كار. البته من خيلي منتظر نشدم كه ديگران واقعاً بيايند و شروع بكنند به‌ كار، اين بود كه به اتفاق شوهرم رفتيم مغازة خليل تهراني كه كفاشي مشرق بود، آنجا جريان را برايش تعريف كرديم و اينها، گفتيم كه ما از تو مي‌خواهيم يك مقدار كمك كني. خيلي خوب استقبال كرد و گفت من خودم مي‌دهم و يك عده‌اي از كسبه را هم ازشان مي‌گيرم. و در نتيجه دفعة بعد كه رفتيم چهارصد جفت كفش بچگانه و مردانه و زنانه براي ما تهيه كرد، آنهاي ديگر هم دادند. جاهاي ديگر هم رفتيم كه البته خيلي موفقيت زيادي داشتيم.

س ـ اينها را به كي مي‌داديد بعد از اينكه جمع مي‌كرديد؟

ج ـ به كنيسا.

س ـ همين كنيساي حئيم؟

ج ـ كنيساي حئيم. 

س ـ يعني يك كميته درست شده بود و به كميته مي‌داديد؟

ج ـ آره ديگر. كميته مال كنيساي حئيم بود. 

س ـ خوب اين لهستانيها را كه يك عده‌اي بردند خانه شان، بقيه‌شان كجا بودند؟

ج ـ بقيه‌شان در بهشتيه بودند.

س ـ آها.

ج ـ البته سازمان بانوان تأسيس شده بود در آن زمان. يك مقدار كمك مي‌كردند كه اين كساني كه در بهشتيه دارند زندگي مي‌كنند غذا و لباس و غيرذالك كه احتياجاتشان را سازمان يك مقدار فراهم مي‌كرد كه در همان زمان من باز ادامه مي‌دادم براي جمع آوري اعانه براي...

س ـ چه كساني را شما يادتان است كه بيشتر از همه كمك مي‌كردند براي اينها؟

ج ـ من يك ليست خيلي بزرگي دارم از تمام اعاناتي كه گرفتم از اشخاص.

س ـ جدي؟ نه، به غير از آن اعاناتي كه خود شما از نظر پولي گرفتيد، چه كساني مثل شما كمك مي‌كردند مي‌رفتند اينور آنور يعني اعضاي كميته يادتان است كي‌ها بودند؟

ج ـ همه را يادم است.

س ـ كي‌ها هستند اسمهايشان را بگوييد.

ج ـ اعضاي كميته يعني مؤسس خانم (مليحه) كشفي بود و (شمسی) حكمت و ايران ناوي، خانم پروين حكيم.

س ـ مال سازمان بانوان يهود؟

ج ـ مال سازمان بانوان يهود خانم مرادف،

س ـ ايران مرادف؟

ج ـ ايران مرادف، استر دختر ايران مرادف.

س ـ بله.

ج ـ اينها مؤسسين بودند كه همكاري مي‌كردند و من موقعي كه يك روز داشتم از خيابان رد مي‌شدم برخورد كردم با خانم كشفي و خانم مرادف، ايشان از من خواستند كه حتماً تو بايد بيايي با ما همكاري بكني. چون چند دفعه ديگر هم گفته بودند يعني موقع تأسيسش هم من دعوت شده بودم، ولي آن روز من بچة كوچك داشتم برايم يك قدري مشكل بود و هميشه ترجيح مي‌دادم كه زندگي‌اي كه مي كنم اول خانواده‌ام است بعد كارهاي خيريه. اين بود كه آن روز مرا كه ديدند اصرار كردند و قول گرفتند كه در جلسة آينده روز شنبه ما مي‌خواهيم خواهش كنيم كه بيايي مدرسة كوروش.

س ـ آن موقع يك بچه داشتيد؟

ج ـ نه من سومي را ....... داشتم.

س ـ يعني تقريباً مال پنجاه سال پيش مي‌شود چهل و پنج شش سال پيش مي‌شود. 

ج ـ بله.

س ـ خوب يك دقيقه اينجا يادتان نرود اين موضوع ما برگرديم اول يك موضوع ديگر را روشن كنيم. شما كمكي كه به گروه لهستاني‌ها كرديد: من دلم مي‌خواهد - نه اعضاي سازمان بانوان را - ولي دلم مي‌خواهد كساني كه مثلاً تو كنيسا صحبت كردند يا كساني كه مي‌رفتند به اينها براي جا و مكان تو بهشتيه اينها، چه كساني بودند بيشتر از همه فعاليت مي‌كردند براي اين؟

ج ـ والله من همه‌شان را به‌خاطرم نيست ولي...

س ـ آنهايي كه يادتان است.

ج ـ عبدالله نايب واقعاً من مي‌توانم بگويم كه يكي از كساني بود كه خيلي فعاليت بزرگي براي جامعة ايسرائل كرد. يكي لقمان بود كه تو بهشتيه كار مي‌كرد او بود. بعد از او هم يك انجمني درست شده بود ولي چون من در آن زمان اصلاً فكر نمي‌كردم كه روزگار تا اينجا مرا مي‌كشاند.

س ـ تا حالا هر چه كه يادتان بود براي ما خوب بود. مثلاً فرض كنيد كه آقاي دكتر رحيم كهن يادتان است كه كمك مي‌كردند به آنها؟

ج ـ رحيم... يك انجمني بود كه يك عده‌اي جوانها آقاي كهن بودند، نعمت‌الله گباي بود، دكتر مطلوبيان بود، دكتر صداقت پور بود. از همه بيشتر كه مي‌دانم واقعاً زحمت كشيد آقاي موسي كرمانيان بودند كه در نتيجة اين پيشامد .... ناقص شده تيفوس خيلي سختي بود كه در ايران و عده‌اي جوان‌هاي ما از بين رفتند. يكي از آنهايي كه واقعاً از خطر مرگ رهايي پيدا كرد موسي كرمانيان بود كه واقعاً هر روز شوهر من تمام اينها كه تيفوسي بودند مي‌رفت از آنها ديدن مي‌كرد و تعريف مي‌كرد كه يك روز موسي كرمانيان حالش خيلي بد بود پدرش گريه مي‌كرد همين طور پا شد دور تختش خودش را قرباني كند.

س ـ دكتر سپير را شما يادتان است؟ همين دوره تيفوس گرفته بود؟

ج ـ بله او هم بود.

س ـ او هم كمك مي‌كرد به لهستاني‌ها؟

ج ـ او هم با همين دستة جوانها بود. تمام اينها با هم همكاري مي‌كردند و يك مقدار سيب زميني مي‌پختند كه مي‌دادند به اينها كه به اصطلاح ما تو محله، و وضع محله خيلي بد بود در آن زمان خيلي، مثلاً فرض بفرماييد كه مرغي كه يكي دو قران مي‌خريديم يكدفعه شد يك تومان.

س ـ قحطي شده بود؟

ج ـ آره ديگر. سطح هزينة زندگي خيلي بالا رفت.

س ـ شما تو محله زندگي مي‌كرديد آنموقع؟

ج ـ نه من خيابان پهلوي بودم.

س ـ خيابان پهلوي.

ج ـ مقابل كاخ سلطنتي...

س ـ شالوم مسابند هم يادتان است كه مي‌گفتند يك مقداري از لهستاني‌ها تو خانة او بودند، درست است؟ شميل‌زاده اينها؟

ج ـ والله من نمي‌دانم.

س ـ آنها را يادتان نيست.

ج ـ آنها را اصلاً اطلاع از ايشان ندارم.

س ـ بله.

ج ـ بله.

س ـ خوب مي‌فرموديد. حالا برگرديم به سازمان بانوان.

ج ـ بله سازمان بانوان كه شروع كرديم اولين جلسه‌اي كه من رفتم البته آنها نظرشان اين بود كه يك جشني بدهند. در تمام جلسات ما آن خانم كوتلر مي‌آمد كه به اصطلاح راهنمايي كند و اينها. بعد جلسه‌اي كه مي‌خواستند بعد من رفتم به جلسة اول، جشن سازمان را مي‌خواستند يك شب‌نشيني بدهند كه به اصطلاح درآمدي داشته باشد. اين بود كه وقتي كه مطرح كردند كه قيمت بليط چقدر باشد، مي‌خواستند دو تومان و سه تومان بليط‌ها را قيمت بگذارند. من گفتم كه دو سه تومان چه ارزشي دارد كه چيزي كه براي شما باقي نمي‌ماند. بهتر اين است كه قيمتها را چهار و پنج بگذاريم و نتيجه‌اي به‌دست بياوريم.

س ـ مثلاً مهماني شام و اين چيزها داشتيد مي‌داديد با دو تومان سه تومان؟ يا برنامه‌اي بود مثلاً موسيقي و اين چيزها بود؟

ج ـ نه نبود. فقط موسيقي بود و نتيجه خوب خرج موسيقي و اين خرج‌هاي متفرقه داشت. البته يك مقدار بوفه تهيه مي‌كرديم. فروش مي‌كرديم تو آن يا گاردن پارتي يا هر چيزي كه داشتيم اوايلش هميشه فروش مي‌كرديم و هيچ فراموش نمي‌كنم كه تمام كارهايي كه در اين سازمان شروع مي‌شد تمام خانمها منتهاي فعاليت را كردند به اين صورت كه فرض كنيد كه شبي كه ما جشن داشتيم من و خانم مرادف مي‌رفتيم بازار مرغ مي‌خريديم مي‌آورديم خانة خانم كشفي يك عده‌اي جمع مي‌شديم همة مرغها را مي‌پختيم به ‌حالت بوفه‌اي درستش مي‌كرديم. و زحمت‌ها هميشه در اوايلش به گردن خانم كشفي بود.

س ـ مليحه كشفي.

ج ـ مليحه كشفي. واقعاً ملت بايد از خانم كشفي و همه خانمها، من براي خودم نمي‌گويم، با آن موقعيت جنگ و با آن نابودي و با آن بدبختي و فقر و فلاكتي كه در محلة ايسرائل‌ها و وضع ماليشان خيلي خراب بود، خيلي مشكل بود كه انسان بتواند يك همچين موفقيتي به دست بياورد.

س ـ برنامه‌هايي كه مي‌گذاشتيد برنامه‌هاي هنري را ايسرائل‌ها اجرا مي‌كردند خانم‌هاي ايسرائل يا مثلاً از خواننده‌هاي مسلمان و اينها مي‌آورديد؟

ج ـ همه جور.

س ـ همه جور بودند؟

ج ـ اوايلش كه بودجه‌اي نداشتيم خواننده‌هاي ايسرائل‌ها را مي‌آورديم.

س ـ مثلاً كيها بودند؟ مثلاً مرتضي‌خان ني‌داود و اينها كمكتان مي‌كردند تو اين موقع‌ها؟

ج ـ نه نه مرتضي‌خان ني‌داود هيچ وقت در برنامه‌هاي ما شركت نكرد.

س ـ سليمان حئيم چي؟

ج ـ سليمان حئيم هم نه.

س ـ نه؟

ج ـ نه.

س ـ خواننده‌هاي آن روز مثل مثلاً قمر و ملوك ضرابي و اينها بودند هيچكدام؟

ج ـ ملوك ضرابي يك دفعه تو يكي از جشن‌هايمان دعوتش كرديم آمد و اتفاقاً آنشب درآمد خيلي خوبي داشتيم كه مبلغش به ياد من نيست. البته اگر شما اين گزارشات كلي را اگر خانم استر موره از ايران آورده باشد ممكن است يك مقدار زيادتري در موضوع است چون منشي سازمان بود.

س ـ كجا هستند خانم استر موره؟

ج ـ نيويورك هستند.

س ـ نيويورك هستند؟

ج ـ بله. اين است كه آن اطلاعات را از نظر مالي چون منشي سازمان بوده خيلي بهتر بداند براي شما شرح بدهد. البته هر كسي يك مسئوليت‌هاي به‌خصوصي داشت. همة خانمها يك كار نمي‌كردند

س ـ شما بيشتر چه كاري مي‌كرديد؟

ج ـ من بيشتر قسمت اعانات چون در بازار و خيابان بود.

س ـ آها فروش بليط و جمع آوري اعانه و اينها مي‌كرديد؟

ج ـ خيلي زيادتر. يعني در هر سازماني كه من رفتم شركت كردم حتي خيريه مسلمان‌ها، اشرف پهلوي و فرح پهلوي و اينها يا حتي در شبهايي كه جشن‌هايي كه در كاخ گلستان بود، كه من اينجا چيزش هم دارم. هر چيزي كه مي‌گويم با سند به شما عرض مي‌كنم. تمام آن كارها، كاري كه من مي‌كردم بيشترش مربوط به اعانات بود.

س ـ شما اسم يک خانم كوتلر را برديد. اين خانم اسم كوچكش چي بود؟ سوزان كوتلر؟

ج ـ نه.

س ـ سوزان نيست؟

ج ـ نه نه.

س ـ اين خانمي نيست كه امريكايي بود اين خانم؟

ج ـ بله. 

س ـ اين آن كسي نيست كه همين بچه‌هاي تهران را، يلدی تهران اينها را سرپرستي مي‌كرد؟ بچه‌هاي بي سرپرست را سرپرستي مي‌كرد؟

ج ـ نه.

س ـ چه جوري تو سازمان بانوانبود؟ پس سمتش چي بود تو سازمان بانوان يهود؟

ج ـ نمي‌دانم. من والله آن هم چيز... آن سمتي نداشت. او فقط راهنمايي مي‌كرد. 

س ـ خوب. كارش چي بود؟ تو جوئينت بود؟ عضو گروه جوئينت بود؟ يعني شما چه جوري با اين خانم آشنا شديد؟

ج ـ ممكن است خانم حكمت همين طوري با او دوست شده بودند. براي من هيچ وقت پيش نيامد كه از ايشان اين سئوال را بكنم كه...

س ـ يعني جلسات سازمان بانوان كه مي‌رفتيد تو همه جلسات بودند، يا يكي دو تا جلسه ديديد ايشان را؟

ج ـ اوايلش تو تمام جلسات بودند بعد كه ديدند كه خانم‌هاي خودمان مي توانند اداره كنند ديگر مثل اين كه اصلاً از ايران رفتند.

س ـ فارسي صحبت مي‌كردند؟

ج ـ نه.

س ـ انگليسي؟

ج ـ انگليسي صحبت مي‌كردند. 

س ـ با كي بود؟ معمولاً با مثلاً خانم عزيزه برال و اينها بودند با ايشان؟

ج ـ عزيزه برال اصلاً با ما نبود. او مال كميتة محله بود.

س ـ مال سازمان هاتف؟

ج ـ او بله مال ما نبودند. جزو خانمهاي چيز نبودند. بعد بيشتر كارهاي من رسيدگي به پرورشگاه بود. ميزهاي ناهارخوري.

س ـ كدام پرورشگاه؟

ج ـ هر دو پرورشگاه.

س ـ كجا بودند، هر كدامشان كجا بودند؟ دوتايشان تو محله بودند؟

ج ـ يكيشان تو خيابان سيروس بودند يكيشان هم كوچة وانكي بود. اولي وانكي بود، دومي خيابان سيروس بود.

س ـ چند تا بچه تويش بودند هر كدام تقريباً؟

ج ـ ما رويهمرفته هزار و دويست سيصد تا بچه و كارگر و كارمند داشتيم، هر كدامش نه، دوتايشان. 

س ـ دو تايش رويهم هزار و دويست تا. بچه‌ها مي‌خوابيدند آنجا تو پرورشگاه؟

ج ـ بچه ها از هشت و نيم صبح مي‌آمدند تا چهار بعد از ظهر. بله وسايل خوابيدن و همه چيز يعني فرشهايي داشتيم كه بچه‌ها را مي‌خواباندند.

س ـ نه منظورم اين است كه شبها هم مي‌ماندند؟

ج ـ نه نه روزانه بود شب‌ها نبود.

س ـ پس اينها بچه‌هايي نبودند كه بي پدر و مادر بودند؟

ج ـ چرا.

س ـ آره؟

ج ـ بي پدر و مادر داشتيم بي‌بضاعت بي‌نهايت، كساني بودند كه واقعاً انسان تعجب مي‌كرد از روحيه‌شان چقدر خراب است. اين بود كه ناهارخوري كه ما داشتيم مال مدرسة اتحاد محله كه خانم...

س ـ عيب ندارد فكر كنيد يادتان بيايد.

ج ـ خواهر مادام كهنكا مادام راسول بود كه مدير مدرسة اتحاد محله كه بعد به اسم حبيب القانايان شد. از خاطرم نمي‌رود كه من رفتم تو ناهارخوري غذا بدهم به بچه‌ها، يكي از بچه‌ها گفت كه البته پرورشگاه شماره دو، يكي از بچه‌ها درخواست كرد كه دومرتبه غذا به او بدهم. مادام سلمه نشسته بود گفت كه نه خانم عافار اين‌ها صبح ......... مي‌خورند و اينها احتياجي ندارند. گفتم مادام سلمه من ممنونم و باز هم دادم و آمدم بالا تو دفترش گفتم كه من از خيابان پهلوي پا مي‌شوم مي‌آيم تا اينجا خيابان سيروس، رانندگي هم نمي‌كنم براي من خيلي مشكل است كه اين راه را طي كنم بيايم اينجا. اگر مي‌آيم مي‌خواهم رضايت خاطر خودم را انجام بدهم. من نمي‌توانم وقتي يك بچه‌اي از من مي‌خواهد كه به او غذا بدهم با اين كه غذا هست محروم كنم. حالا يا خورده يا نخورده مي‌خواهد بالاخره اگر شما مي‌خواهيد كمك كنيد به مستمندان اين هم خودش يك راهي است. خيلي مادام سلمه ناراحت شد از اين كه من ناراحت شدم و مرا بغل كرد و بوسيد و اينها. گفت خوب حالا امروز كه بيا ناهار با هم باشيم. گفتم تو كه مي‌داني كه من هيچ وقت غذا نمي‌خورم تو اين پرورشگاه، فقط تو آشپزخانه مي‌روم مي‌چشم كه ببينم غذا چه جور بوده و من نمي‌آيم. اصرار كرد و معذرت مي‌خواهم و من اشتباه كردم و بالاخره...

س ـ كي بود اين مادام سلمه؟ فرانسوي بود؟

ج ـ خواهر مادام كهن بود. دختر موسيو براسور بود. بله.

س ـ اسمش لوئيز بود؟

ج ـ بله لوئيز بود. بله. 

س ـ بودجة پرورشگاه را فقط سازمان بانوان مي‌داد يا انجمن كليميان هم مي‌داد؟

ج ـ انجمن كليميان هيچ دخالتي نداشت. اولين .... كه يعني بودجة سازمان را براي پرورشگاه‌ها جوئينت شروع كرد. جوئينت بود كه كمك يعني چند درصد خيلي بيشتري مي‌داد. اگر اشتباه نكنم سازمان از شروع شش هفت درصد بيشتر نمي‌داد براي تأسيس پرورشگاه‌ها. و زماني كه لاسكوف رئيس جوئينت شد او خيلي علاقه‌مند بود و زياد كمك مي‌كرد خيلي طرفداري از سازمان بانوان مي‌كرد و از نزديك مي‌ديد كه واقعاً خيلي فعاليت خوبي خانمها مي‌كنند و هميشه مي‌گفت كه: من فكر مي‌كنم كه براي من اطمينان من يعتي اطمينان دارم كه اين سازمان به يك درجة عالي خواهد رسيد. تمام چيزهايي كه خوب لازم است در ايران انجام خواهد داد. و هميشه خيلي محبت مي‌كرد و خيلي راهنمايي مي‌كرد. از طرف جوئينت به نام خانم پيكرز نمايندة جوئينت بود كه در تمام كارهاي جلسات ما شركت مي‌كرد و شغلش اين بود تربيت معلم و به‌اصطلاح راهنمايي به انجمن‌ها و اينها. تا يك مدتي هم كه تقريباً هفت هشت تا سال قبل از اين كه ما اين سازمان ادامه پيدا مي‌كرد آن در تمام جلسات ما شركت مي‌كردند، مي‌آمد مي‌رفت، مي‌آمد مي‌رفت امريكا برمي‌گشت ايران هر موقعي كه بود مي‌آمد كارهاي ايشان... هيچ يادم نمي‌رود يك دفعه گفتم ميس پيكرز من مي‌خواهم از تو خواهش بكنم يك خانة پيران درست كني براي اينهايي كه بدبختند و بيچاره هستند و اينها. گفت كه خانم عافار يك خوبي حسني دارد كار ايراني‌ها و آن اين است كه تمام پيرها را خودشان در ايران اداره مي‌كنند. اين خوبي را هم تو مي‌خواهي از ايراني‌ها بگيري؟ واقعاً من ستايش مي‌كنم ايراني‌ها را براي اين كاري كه با پيرها رفتار مي‌كنند و پدرمادرها را هميشه در زندگي خودشان شركت مي‌دهند و مي‌توانند كه آنها را اداره بكنند. 

يكي ديگر از كارهايي كه...

س ـ خانم عافار ببخشيد يك سئوال ديگر بكنم قبل از اين كه ادامه بدهيد. بچه‌هاي پرورشگاه در چه سالي تا چه سالي شما نگه مي‌داشتيد؟

ج ـ از سه ساله تا سن پنج ساله.

س ـ تا پنجساله. خيلي خوب. آنوقت بچه‌ها را چه جوري در طول روز از هشت صبح تا چهار بعدازظهر چه جوري چه كار مي‌كردند چه جوري سرگرم مي‌شدند؟

ج ـ برنامة بازي داشتند. برنامة ورزشي داشتند. برنامة درسي يعني چيزهاي مقدماتي را...

س ـ آنوقت معلم‌هايي كه آنجا كار مي‌كردند همه داوطلب بودند يا حقوق مي‌گرفتند؟

ج ـ تمامشان حقوق مي‌گرفتند از مدير و معلم هيچكس داوطلب نبود. در هيچ كدام ما والانتير غير از همين چند نفري كه فعاليت مي‌كرديم هيچ كس والانتير نداشتيم. نه اصلاً.

س ـ خيلي خوب. خوب اين الان چه سالي است تقريباً مثلاً مي‌گوييد چهل و پنج شش سال پيش آن موقعي يعني خاطره اي كه داريد تعريف بكنيد. از مادام براسور اين موقع‌ها چهل و پنج شش سال پيش است.

ج ـ بله ديگر.

س ـ خوب شما هنوز آن موقع وارد سازمانهاي غيريهودي نشده بوديد، يا شده بوديد؟

ج ـ نه نه. هنوز نشده بودم.

س ـ خيلي خوب. حالا بفرماييد بقيه اش را.

ج ـ يك مدتي هم براي مدرسة آليانس خيابان ژاله ما ناهارخوري‌اش را اداره مي‌كرديم.

س ـ همين سازمان بانوان؟

ج ـ بله. و يكي از كارهايي كه من مي‌كردم هميشه مسئول علاوه بر جمع آوري اعانه مسئول سخنرانيهاي سازمان بودم كه تحت نظر من اداره مي‌شد. مواقعي كه جشن داشتيم يكي از مسئوليت‌ها به عهدة من بود علاوه بر جمع آوري اعانه. و مي‌خواهم بگويم كه هر كدام از خانم‌ها مثلاً خانم مرادف و خانم سومخ، خانم پورات و خانم زرگريان، اين چهار تا خانم مسئول بودند كه در ........ بچه ها و فروشگاهي كه ما داشتيم كه يك روز بايد لباس اشخاص را مي‌آوردند آنجا آنها مي‌فروختند و درآمدش به نفع پرورشگاه‌ها مي‌شد.

س ـ خانم پورات، كدام پورات؟ ايران پورات؟

ج ـ طوباي پورات.

س ـ طوباي پورات.

ج ـ و مسئول كارهاي ديگرش و در درجه ي اول گفتند كه خيلي زحمات و دعوت‌هايي كه مي‌شد نماينده‌هايي كه مي‌آمدند، تمامش منزل خانم كشفي بود و واقعاً خيلي ناراحت كننده بود كه ماها نمي‌توانستيم جورشان را بكشيم. من اگر...... به شما خواهم داد كه اسامي را كيها بودند در سازمان تهران و همدان و شهر شيراز و آبادان و اصفهان و كرمانشاه تمام اينجاها ما شعبه داشيم شعبة سازمان كه هر كدام براي خودشان يك فعاليت‌هايي اداره مي‌كردند اين سازمان را و در شيراز پرورشگاه داشتيم در همدان پرورشگاه داشتيم كه من روزي كه با خانم‌هاي سازمان زنان رفتم در همدان براي تأسيس سازمان و در اصفهان و شيراز و همدان و كرمانشاه، من اين مؤسسات مال خودمان هم مثلاً پرورشگاه مال سازمان بانوان را آنها را گفتم نشانشان دادم كه خانم معتمدي چيز آنها بود خانم منير معتمدي كه واقعاً خيلي علاقه‌مند شد، من عكس‌هاي آنها را دارم جزو... من هر چه كه به شما مي‌گويم تمامش با سند است. 

س ـ شما اين سازمان‌هاي مختلف تو شهرستان‌ها سازمان بانوان تو شهرستان‌ها چه جوري با شما در ارتباط بودند تهران؟ نماينده‌هايشان مثلاً مي‌آمدند تهران جلسة مشترك داشتيد؟ چه طوري بود؟

ج ـ ما هر چند هر سال يك سمينار داشتيم از تمام شهرستانها مي‌آمدند و هر كدام خانمها يك گزارشي مي‌دادند، روشي كه ما خودمان انجام مي‌دهيم. مثلاً قسمت جمع‌آوري را به بنده واگذار شده بود كه چه جور صحبت كنم كه چه كار مي‌كنم كه در جمع‌آوري موفق مي‌شوم. يا خانم‌هاي ديگر هر كدام كارهاي خودشان را مي‌گويند. فرض بفرماييد كه موضوعي را كه بايد بگويم موقعي بود كه ما پرورشگاه شماره اول را خريديم، يك خرابه‌اي بيش نبود. خانم محترم دكتر قديشاه ايشان مسئول اين ساختمان بودند و تا آخرين روز فعاليت خودشان را كوتاهي نكردند و واقعاً خيلي خوب، كار خيلي پرزحمتي بود كه مي‌گفتم اين سازمان تمام اينها نشان مي‌دهيم. يكي از خانم‌هايي كه واقعاً كار فرهنگي را كرد، خانم زرگريان بود.

س ـ اسم كوچكشان ملوك؟

ج ـ ملوك زرگريان بود كه دو تا كتاب نيايش زن يهودي را او ترجمه كرد از عبري به فارسي و واقعاً تا موقعي كه ما در ايران بوديم روزهاي كيپور كه همة خانمها جمع مي‌شدند توي كلوپ مدرسة عراقي‌ها من مي‌ديدم كه هشتاد درصد خانم‌ها اين كتاب كه به فارسي است از اول آخرش را مي‌نشسنند مي‌خوانند و مي‌فهمند. 

(پشت نوار شمارة يک)

س ـ بفرماييد.

ج ـ برنامه ي سازمان ما يك طوري ريخته شده بود كه مسئوليتي كه به هر كدام مي‌دادند واقعاً به‌خوبي مي توانستند انجام بدهند. من از خانم حكمت شروع مي‌كنم به پايين. خانم حكمت پستي كه داشت در سازمان ما روابط فرهنگي داشت با ديگران، اطلاعات فرهنگي داشت و چون قدرت بيان خوبي داشت و چون انگليسي مي‌دانست، او مسئول بود با اشخاصي كه از خارج مي‌آيند و كارهايي كه مربوط به زبان و انجمنها و غيرذالك.

س ـ درواقع روابط عمومي، مسئول روابط عمومي بودند، شمسي حكمت.

ج ـ بله. مليحه كشفي هم تقريباً با ايشان همكاري مي‌كردند. خانم منتخب هم صندوقدار ما بود.

س ـ اسم كوچكشان چي است؟

ج ـ عزت منتخب، فوت كرده. مرحوم عزت منتخب هم صندوقدار بود و او هم به‌سهم خودش نصرت الله منتخب شوهرش كه سينما داشت چندين شب سالنش را در اختيار سازمان بدون پول گذاشت كه ما جشن مي‌گرفتيم حتي يك شب يكي از جشن‌هايي كه فقط موسيقي بود و به‌صورت،

س ـ كنسرت بود.

ج ـ كنسرت بود اين سلطان جاز،

س ـ ويگن.

ج ـ ويگن دعوت داشت به او گفت تلفن كرد گفت كه من پاهايم شكسته امشب نمي‌توانم بيايم. تلفن كرده بود گفته بود ويگن اين خيريه مال بچه‌هاي فقير است و بدبخت و بيچاره است هر طوري هست بيا. بيچاره با چوب دستي پاهاي شكسته توي گچ پاشد آمد شروع كرد، گفت من خودم چون يك زندگي فقيرانه‌اي داشتم امشب به خودم اجازه ندادم كه در اين جشن شركت نكنم. و بيچاره آمد خيلي هم به‌قول معروف سنگ تمام به‌جا گذاشت و رفت. من مي‌توانم بگويم كه موفقيت ما هم واقعاً در درجة اول اين بود كه همكاري خيلي خوبي با هم داشتيم. ...... يك شعري دارد مي‌گويد: دولت به اتفاق افتد ـ كه بي دولتي از نفاق افتد.

البته توي جلسات با هم خيلي مبارزه مي‌كرديم، نسبت به همديگر نه كه پرخاش بكنيم، مخالفت مي‌كرديم روي چيزي كه خيلي لازم بود. هيچ وقت نشد كه مثلاً از موقعي كه بياييم از در بيرون يكي از ماها از هم رنجشي پيدا كند. حتي من با خواهرم خانم قديشاه كه كار مي‌كردم ممكن بود كه عقيده ي او را نپسندم مخالفت كنم و هر كدام كه واقعاً به جا بود آن را به‌تصويب برسانم.

س ـ جلساتتان كجا بود؟ دفتر سازمان كجا بود؟

ج ـ جلسه‌هاي ما هميشه تو كنيساي مدرسة كوروش بود روي آن تخته‌ها تابستان‌ها گرما، زمستان هم از سرما. واقعاً خيلي ناراحت كننده بود.

س ـ مدرسه كوروش كجا بود؟ 

ج ـ مدرسة كوروش كوچة هاتف. مدرسة كوروش پسرانه.

س ـ پسرانه.

ج ـ بله. دخترانه و پسرانه بود. و خانم قديشا حسابدار بودند علاوه بر اين كه كار ساختمان مي‌كردند و بازرس بودند. بنده نايب رئيس سازمان بودم و خانم مرادف را در جريان ........ و اينها هم كه خدمتتان عرض كردم كه بازرس بودند و مسئول فروشگاه. 

س ـ از سازمان بانوان يهود به بعد چه طوري فعاليت‌هايتان را اضافه كرديد؟ بعداً به كدام يك از سازمان‌ها رفتيد؟

ج ـ هيچ كسي نيامد به آن سازمان. موقعي كه جمعيت‌هاي زنان مي‌خواستند تشكيل جمعيت بدهند، اسم جمعيت را عوض كنند به نام علياحضرت اشرف پهلوي،

س ـ والاحضرت اشرف پهلوي؟

ج ـ والاحضرت ببخشيد. والاحضرت اشرف پهلوي از سازمان ما خواستند كه يك نفر نماينده بفرستند در جمعيت‌هاي زنان،

س ـ سازمان بانوان، سازمان زنان.

ج ـ از سازمان ما. از سازمان بانوان تقاضا كردند كه براي جمعيت‌هاي زنان يك نماينده بفرستند.

س ـ اسم آن سازماني كه مي‌گوييد مال والاحضرت اشرف بود جمعيت‌هاي زنان بود؟

ج ـ نه. يك جمعيت ديگري بود كه بعد مبدل شد به جمعيت‌هاي خيريه اشرف پهلوي.

س ـ اسمش چي بود؟ اسمش يادتان نيست؟

ج ـ كدام؟

س ـ همين جمعيتي كه مي‌گوييد قبلاً بوده؟

ج ـ جمعيت‌هاي زنان ديگر.

س ـ جمعيت‌هاي زنان بود؟

ج ـ بله جمعيت‌هاي زنان بود.

س ـ آنوقت رئيسش والاحضرت اشرف بود؟

ج ـ نه رئيسش خانم خديجه نصر شهردار تهران. او تمام امضاهاي او را دارم هنوز هم. امضاهاي او بود. اگر اين ورقه‌ها را ببيند خيلي تويش گزارش هست. بعد كسي را كه پيشنهاد كردند بنده بودم كه از طرف سازمان معرفي شدم كه بروم و با آن سازمان مال علياحضرت، علياحضرت اشرف.

س ـ والاحضرت اشرف.

ج ـ والاحضرت. اوي اوي.......

س ـ عيب ندارد، عيب ندارد.

ج ـ من سرم درد گرفت. بروم با آنها و رفتم با آنها همكاري كردم.

س ـ چه سالي بود اين؟

ج ـ تاريخش را دارم.

س ـ حالا تقريبي بفرماييد اينجا براي اينكه تو اينجا داشته باشيم. يادتان هست تقريباً مثلاً چهل سال پيش بود؟

ج ـ زماني بود كه بعد از ثرياي پهلوي بود.

س ـ بعد از ثريا؟

ج ـ بله.

س ـ هنوز فرح نيامده بود؟

ج ـ نه. اولين كسي كه تأسيس پرورشگاه ها را كرد ثريا پهلوي بود كه در آن زمان هيچ ايسرائيلي در آن خيريه شركت نمي‌كرد. من بودم و همشيره‌ام و دختر همشيره‌ام خانم قديشاه و دخترشان كس ديگري نبود. البته من روزي كه شروع كردم بين مسلمان‌ها بروم با آنها همكاري بكنم هميشه فكر مي‌كردم كه بايد يك كاري بكنم كه اسم ايسرائيلي به بدي درنرود و هرگز فكر نكنند كه من نمونة بدي باشم براي ايسرائيل‌هاي ايران. اين بود كه هميشه هر طوري كه بود كاري مي‌كردم كه رضايت خاطر همه فراهم بشود و كار من در خيرية ثريا پهلوي كه بعد شد فرح پهلوي، با خانم دكتر نصر، خديجه دكتر نصر هميشه همكاري مي‌كردم و براي توزيع زغال و كوپن و غيرذالك كه از طرف خيريه فرح، ثريا يا فلان، تهيه مي‌شد براي بيچاره‌ها كساني كه فقير بودند و اينها و در زاغه‌هاي تهران جنوب شهر ما آنجا مسئوليت داشتيم كه برويم و هر دفعه كه مي‌رفتيم يك پاسبان، دو تا سواره نظام يعني سرباز با ما همراهي مي‌كردند براي اين كه زاغه يك جاي خيلي پرخطري بود و همه اشخاصش گرسنه و فقير بودند و براي ما خيلي مشكل بود.

س ـ خوب شما به‌ عنوان، شما در توي اين سازمان خيريه ثريا پهلوي كه بعد شد فرح پهلوي، به‌ طور مستقل رفته بوديد يا آنجا هم نماينده سازمان بانوان يهود بوديد؟

ج ـ نه نه نه، من خودم رفتم.

س ـ مستقل؟

ج ـ من موقعي كه...

س ـ چطوري رفتيد آغاز به همكاري كرديد؟ كسي دعوت كرد يا خودتان پيشقدم شديد؟

ج ـ نه هيچكسي را دعوت نمي‌كردند در آنموقع. من نمي‌دانم كسي را. من موقعي كه شنيدم كه يك همچين مؤسسه اي تشكيل شده، تأسيس شده رفتم و تقاضا كردم كه عضو بشوم. خيلي هم استقبال شاياني از من كردند. واقعاً كه من هرگز فكر نمي‌كردم انتظار نداشتم كه يك همچين استقبالي از من بكنند.

س ـ آن‌موقع عضو سازمان بانوان هم بوديد؟

ج ـ بله. من عضو بودم.

س ـ پس اين اولين باري بوده كه با جمعيت غير يهودي يعني با مسلمان‌ها شروع كرديد به‌همكاري؟

ج ـ بله بله. بعد يادم نمي‌رود كه يك روز يك عده‌اي از خانم‌هايي كه رفته بودند از آن كوپن‌هاي زغال و خوراك و لباس و از اين چيزها توزيع كنند، تو يكي از كاروانسراهايي كه رفته بودند يكي از خانم‌ها را از بالاي پشت بام سرش را گرفته بودند كشيدندش بالا كه كوپن‌ها را از دستش بگيرند. واقعاً خطرناك بود. خيلي مشكل بود. آن زاغه‌هايي كه خراب كردند در جنوب شهر هيچ كسي نديده و ديگر حالا هم كه خراب شده نيست. ولي خانم سرشار باور كنيد كه خاطراتي است كه براي من واقعاً هيچ وقت فراموش شدني نيست. هميشه حتي شب‌هايي كه مي‌خوابم اين خاطرات به نظرم مي‌آيد برايم مثل يك سينماست.

س ـ خوب مثلاً زغال و مواد غذايي و اينها كه مي‌برديد شما مي‌رفتيد از ايسرائيل‌ها جمع‌آوري مي‌كرديد مي‌برديد براي...

ج ـ اصلاً. از خود خيريه بود.

س ـ آها از خود خيريه.

ج ـ با چيز علياحضرت‌ها بودند. نه نه هيچ ماها چيز. فقط كاري كه ما مي‌كرديم به نفع آنها بود، يك مقدار زيادي لباس مي‌بريدند مي‌گذاشتند كه خانم‌ها مثلاً هر كدام ده تا بيست تا سي تا مي‌گرفتند مي‌برديم مي‌دوختيم تحويل مي‌داديم. البته يك قسمتش من در اين كار همكاري كردم. س ـ خوب حالا مي‌رسيم به اين كه شما آن كار را جدا با خواهرتان و دختر خواهر اينها تو آن انجمن خيرية ثريا كه بعداً شد فرح بوديد آن وقت از طرف دفتر والاحضرت اشرف به سازمان بانوان يهود نوشتند كه يك نماينده بفرستيد به جمعيت زنان.

ج ـ بله.

س ـ جمعيت‌هاي زنان. آنموقع خود والاحضرت اشرف سازماني داشت يا تازه مي‌خواست درست كند؟

ج ـ مي‌خواستند درست كنند.

س ـ مي‌خواستند درست كنند. خيلي خوب شما به ‌عنوان نماينده رفتيد تو آن جلسه؟

ج ـ بله من رفتم.

س ـ اشرف هم بود تو آن جلسه؟

ج ـ البته همان روزي كه من رفتم اشرف نبود. در جشن‌ها در سخنراني‌ها روزهاي اعياد كه مي‌رفتيم دعوت مي‌كردند.

س ـ از شما چي خواستند تو آن جلسه كه رفتيد چه نوع همكاري مي‌خواستند از شما؟

ج ـ من دفعه اولي كه رفتم البته شروع كارم خيلي تا موقعي كه جا نيفتادم ببينم اينها چكار مي‌خواهند بكنند، خيلي زياد خودم را نشان ندادم. گوشه نشين بودم. تا آن موقعي كه خانم ... رهبر بختياري كه عمة ثريا بود من با او خيلي نزديك شدم و حتي يادم نمي‌رود كه چون ثريا بچه‌دار نمي‌شد، يك روز بردم او را مدرسة اتحاد خيابان ژاله. گفت كه من مي‌خواهم بيايم و تعريف كردم كه آنجا اينطور است و اينها، گفت من مي‌خواهم بيايم با تو آنجا. آمد و يك كنيسا رفت و به‌اصطلاح...

س ـ نذر كرد؟

ج ـ نه. از خدا خواست كه ثريا بچه دار بشود و فلان و اينها. خيلي هميشه اظهار لطف مي‌كرد نسبت به من و مي‌گفت كه من با كليمي‌ها خيلي براي من عزيزند و خيلي، اصلاً خانم خيلي خوبي بود. بعد از آن شروع كردم برنامه‌هايي كه داشتند مثلاً يك شب در وزارت امور خارجه از طرف والاحضرت اشرف مهماني شب نشيني خيلي بزرگي دادند كه يك مقدار آنجا كارت آن هم هست كه من دعوت كردند كه من برايشان آن شب خارجي‌هايي كه هستند به آنها بليط بفروشم. و يك مقداري هم آن شب دعوت، شبِ دعوت از شروع كار به اينجاها كشيد، از اينجا شروع شد. و بعد از اينكه مدتي كار مي‌كرديم كميسيون‌هايي تشكيل شد توي خيرية والاحضرت اشرف كه يكي از كميسيون‌هايش كميسيون شهرستان‌ها بود كه كار ما اين بود كه مي‌رفتيم در تمام شهرستان‌ها سازمان تشكيل مي‌داديم. البته رئيس اين سازمان خانم منير معتمدي بود كه چند تا از آن شهرستات‌ها را با اصرار ايشان بنده انتخاب شدم كه با ايشان همراه بودم و عكسهايي هم دارم كه از آنجاهاست. در ضمن پرورشگاه‌هاي مال خود سازمان هم هر كجا بود كارهايي كه مي‌كردم به ايشان نشان مي‌دادم. بعد قرار شد كه يك كنگرة بين الملل از طرف والاحضرت اشرف در تهران برپا بشود. اين بود كه از كميسيون شهرستان‌ها خواسته بودند كه براي اين برنامه چون چيز بين الملل بود و اينها، آنها بيايند اين كار را بكنند. يك عده‌اي از خانم‌ها رفتند تمام هتل‌ها را ديده بودند و قيمتش را هم گرفته بودند كه ببينند كدام را... در ضمن صحبت كه ما جلسه داشتيم، من گفتم كه اگر اجازه بدهيد من خودم بروم يك چند تا هتلي كه آشنا هستم براي ما امكان دارد كه تخفيف كلي بدهند، من ببينم. اين بود كه رفتم هتل سينا را و هتل كمودور، هر دو را برايشان با آنها صحبت كردم و آمدم گفتم كه قيمت‌هايي كه دادند اين است. البته خوب با آنها هم كه صحبت كردم گفتم چون يك موضوع مهمي است شما نبايد استفادة خودتان را در نظر بگيريد. 

اين بود كه...

س ـ اين مال قضيه تقريباً مال سي و دو سه سال پيش است، درست است؟

ج ـ بله. اين بود كه، تمامش تاريخ دارد اينها روي عكسها. اين بود كه گفتم كه من اين قيمتي است كه براي شما است. گفتند خوب برو تمام كن. گفتم نه، من تا اينجايش با من، خود شما برويد هر جوري ميل داريد با آنها صحبت كنيد. فكر كردم كه چرا يك كاري بكنم كه فردا حرف تويش دربيايد. بهتر اين است كه آدم كار را شروع كند بدهد خودشان بكنند. رفتند و اتفاقاً خيلي هم راضي بودند. كميسيون شهرستان‌ها كه باز خانم منير معتمدي همان او مسئوليت تمام اين جشن‌ها را به گردن ما انداختند. البته چند نفري بوديم كه توي بوفه، بوفه را به ما مي‌دادند ما خوب بود بايستيم براي بوفه فروش كنيم. به اصطلاح روبراه كنيم. از اول تا روز آخر. 

يكي ديگر از كارهايي كه خيلي براي من واقعاً تعجب مي‌كنم كه در آن زمان چطور توانستم كه اين كارها را بكنم، موضوع اين بود كه برنامه‌هايي كه مي‌خواستند سخنراني بكنند تمام ميكروفن و غيرذالك و به اصطلاح وسيله را من مسئول بودم كه فراهم كنم كه هيچوقت يادم نمي‌رود روز آخري كه جلسة كنگره بود جلسة عمومي كنگره بود، من تب 39 كرده بودم. بعد آنطوري كه بايد ميكروفن مرتب نبود. خانم ثابتي آمد برود صحبت بكند، گفت خانم عافار چرا ميكروفن كار نمي‌كند؟ خيلي ناراحت شده بود. خانم منير معتمدي گفت كه خانم ثابتي ما بايد از خانم عافار قدرداني بكنيم كه امروز هم با تب 39 آمدند هنوز دارند براي ما كار مي‌كنند كه او خيلي به‌اصطلاح ناراحت شد و عذرخواهي كرد گفت كه... بعداً يكي ديگر هم مسئول مهمانداري اين مال شهرستان‌هاي ايران، از تمام شهرستان‌ها آمده بودند مهمانداري آن بود، من بودم و خانم مجد، خانم دكتر مجد. ما هر دو با هم همكاري مي‌كرديم كه يك كتابي هم به‌من هديه كردند تمام اسامي مال شهرستان‌ها تويش هست، و خيلي هم يك نامه هم نوشته بودند به سازمان زنان كه جمعيت‌هاي زنان والاحضرت اشرف يك نامه اي هم به‌من نوشته بودند كه قدرداني كرده بودند كه بنده خيلي فعاليت كردم و خيلي راضي بودند و خيلي تشكر كردند.

س ـ خانم عافار، والاحضرت اشرف موقعي كه سازمان جمعيت زنان را درست كرد نامه‌اي كه نوشته به سازمان‌هاي مختلف زنان، از آنها خواسته بودند كه اينها همه بيايند وابسته بشوند به آن سازمان.

ج ـ بله.

س ـ از سازمان بانوان يهود هم خواستند كه شما وابستة سازمان بانوان شديد؟

ج ـ بله ديگر. من از طرف سازمان بانوان والاحضرت اشرف از طرف سازمان رفتم. ولي خيريه ثريا را خودم رفتم. 

س ـ آها.

ج ـ هيچ ارتباطي نداشت با آنها. بعد...

س ـ كي اين اسم جمعيت‌هاي زنان والاحضرت اشرف تبديل شد به سازمان بانوان؟

ج ـ آن هم باز تاريخش هست، خاطرم نيست.

س ـ خاطرتان نيست.

ج ـ تمام تو اينها اوراقي كه به شما دادم و عكسهايي كه دادم تمامش شرح داده شده.

س ـ شما تمام مدت فعاليت‌تان با سازمان‌هاي زنان بود؟ يا مثلاً با انجمن كليميان و اينها هم همكاري مي‌كرديد.

ج ـ من هيچوقت با انجمن كليميان همكاري نكردم و خيلي هم خوشحالم كه هيچوقت من با آقايان كار نكردم. حالا براي شما مي‌گويم كه يك واقعاً هميشه مرا ناراحت مي‌كند موضوع اين مدرسة كوروش است. البته شوهر من جزو مؤسسين گفتم كه جزو مؤسسين بود و بازرسش بود و چه بود و چه بود و خيلي فعاليت مي‌كرد. بعد از اين كه آقاي باروخ بروخيم شدند رئيس مدرسه و اينها، خيلي اصرار داشتند كه من بروم يك سازماني آنجا براي خانم‌ها تشكيل بدهم براي مدرسة دخترانه. من هميشه .... از زيرش...... 

س ـ در مي‌رفتيد.

ج ـ تا اين كه يك روز يادم نمي‌رود كه با شوهرم بودم، آقاي بروخيم گفتند كه آقاي عافار به‌اين خانمت بگو مدرسة كوروش دارد سقفش مي‌آيد پايين مال دخترانه، بگو بيايد با ما همكاري كند. شوهرم به‌من گفت، گفتم نه من حوصله ندارم با اينها بروم كار كنم. بالاخره يك روز هفتة ديگرش برخورد كرديم با هم من و خود بروخيم، گفت كه خانم عافار نمي‌خواهي، به‌خدا ديشب چكه كرده سقف مدرسه كلاس‌هاي مال دخترانه، اگر بريزد  آونش گردن تو است. 

من هم مجبور شدم پا شديم رفتيم و يك جلسه اي درست كرديم چند نفر از خانم‌ها، خانم كهن، خانم دكتر معلم، خانم.... عكسهايشان هست. تمام اسامي را هم من مي‌نويسم برايتان. اينها آمدند و يك جلسه‌اي درست كرديم كه به اصطلاح فعاليت بكنيم. اولين فعاليتي كه ما كرديم يك گاردن پارتي بود. خانم دكتر مليحه طبيبي كه همه در نظر داشتند كه اين گاردن پارتي را بگيرند و گفتند كجا برويم كجا نرويم، گفتم كه من عضو كلوپ امريكايي‌ها هستم سر سه راه شاه، اگر بخواهيد من مي‌توانم از رئيس كلوپ خواهش بكنم چون با او خيلي دوست هستم، و شما جشن را آنجا بگيريد. اتفاقاً رفتم و موفق شدم و بدون اين كه پولي بگيرند كلوپ را در اختيار ما گذاشتند و يك گاردن پارتي خيلي مجللي درست كرديم و هيچوقت يادم نمي‌رود كه تمام غذايي كه ما آنشب براي اين عده تهيه كرده بوديم همه را خودمان كرده بوديم به خرج خودمان بود و آشپزي‌اش با خودمان بود. دكتر مليحه طبيبي خوب يك نفر دكتر بود وقتي نداشت كه بيايد ولي چنان فعاليت كرديم كه سه هزار دلار در آن زمان ما عايدي داشتيم.

س ـ سه هزار تومان يا دلار؟

ج ـ سه هزار تومان. بعد دوم اين جشني كه داديم...

س ـ اين را براي مدرسه دخترانه كوروش جمع آوري كرديد؟

ج ـ بله. بعد گفتند كه انجمن خانه و مدرسة پسرانه يك عده اي بودند دعوت كردند از بنده كه بيا، شركت كنيم ما چكار كنيم؟ گفتند كه آره ما بايد مدرسه را خراب كنيم دو دفعه بسازيم. آقايان آمدند و خراب كردند و گذاشتند و رفتند. اصلاً ديگر .... خودشان. يك روز آقاي بروخيم به‌من گفت كه خانم عافار مي‌خواهي چكار كنيم ما، بابا دخترها آمدند تو مدرسة پسرانه ما نمي‌توانيم اداره كنيم جمعيت اينها زياد است، بيا براي رضاي خدا اين كار را بكن. گفتم آقاي بروخيم هيچ احتياجي نيست كه آقاي ايكس و ايگرك و زد بايد باشند. هر كاري را آدم مي‌تواند اگر بخواهد پايه‌گذاري بكند با دو نفر هم مي‌تواند اين كار را بكند. ما مي‌رويم پيش مهندس جهانگير بنايان و ايشان قرارداد را مي‌نويسند و خودشان هم حاضرند كه با ما از نظر مهندسي همكاري بكنند. از اين بهتر چي مي‌خواهي؟ 

بالاخره رفتيم و آنجا صحبت كرديم و موافقت ايشان هم جلب شد. بعد شروع كردند به ساختمان مدرسه. مدرسه را كه شروع كرديم آقايان وقتي كه ديدند كميسيوني تشكيل شده و ساختمان شروع شده آمدند و ...

س ـ برگشتند.

ج ـ دو نفرشان يكي آقاي زرگراف بود. يكي هم آقاي يادم نمي‌آيد حالا، يادم بود. براي اين كه فكرم چند جا دارد كار مي‌كند...

س ـ عيب ندارد.

ج ـ بله، ساختمان هر روز بنده خوب بود بروم سركشي بكنم، فلان جايش اين عيب را دارد، نبايد داشته باشد چون من ديگر خودم هستم و من خودم، مسئول ساختمان بودم.

س ـ بله.

ج ـ كه بي‌گدار به آب نزنند. بعد حتي موقعي كه تيرآهنها را انداخته بودند تابستان گرما بود. من رفتم آنجا تير و مرداد، رفتم ديدم وقتي كه زدند آهن‌ها را بدون اين كه رنگ بكنند، آهن را اگر رنگش نكنيد زنگ مي‌زند بعداً، به آقاي كهنيم كه حسابدار آنجا بودند،

س ـ روح الله كهنيم؟

ج ـ روح الله كهنيم از ايشان خواستم كه به كارگر مدرسه نوكر مدرسه پول بدهد برود بخرد اين را همه را رنگ كنند و اينها. حتي مثلاً يك قسمتي از اتاقها را داشتند ديوار مي‌كشيدند مي‌گفتم اين را چرا ديوار مي‌كشيديد كه در اين گنجه اسباب و لوازم التحرير بچه را مي‌توانيد بگذاريد. تمام اينها را هر روز من خوب بود بروم.

س ـ اين چند سال پيش است؟ يادتان است چند سال پيش بود؟

ج ـ الان فراموش كردم.

س ـ فراموش كرديد.

ج ـ يادم نيست دروغ بگويم من خيلي خسته هستم الان.

س ـ بله خواهش مي‌كنم. 

ج ـ چون شب‌ها خواب من ديشب سه ساعت تا صبح خوابيدم. هر شب هم همينطور است. 

تا ساختمان تمام شد. البته يك شب هم هتل ونك جشن داديم. چه خاطرة بدي!

س ـ احتمالاً حدود سال هزار و سيصد و سي و هفت بوده مثل اينكه.

ج ـ البته شخص‌اش را به شما مي‌گويم ولي نمي‌خواهم منعكس بشود.

س ـ باشد.

ج ـ آقاي روح الله حي رئيس انجمن خانه و مدرسه آقايان بود. ايشان تو جلسه گفتند كه كي را بياوريم كي را نياوريم و اينها، گفتم كه من با خانم سيما بينا مي‌توانم از او خواهش كنم بيايد افتخاري براي آن شب بخواند. آقاي حي گفتند كه خيلي خوب شد خانم عافار. من يك هدية بزرگ آن شب به او مي‌دهم. قرار ما اين شد. 

خانم سيما بينا آمد و شب هم چه برنامه‌اي بزرگ و خوبي اجرا كرد و خيلي آبرومندانه. گفتم آقاي حي اين هديه اي كه قرار بود شما بياوريد براي خانم بينا چي شد؟ 

حالا شما نمي‌دانيد كه من چقدر خواهش كردم از پدرش، گفت: خانم عافار به كي به كجا من سيما را هيچ كجا تو مجالس نمي‌فرستم. اين مال خيريه است فرهنگي است، چه، چه... راضيشان كردم كه بيايد. آن شب، ها من خانم عافار نياوردم اِ آقاي حي بايد...

س ـ روح الله حي برادر لطف الله حي است؟

ج ـ آره. من خواهش مي‌كنم اين موضوع را...

س ـ بله. نخير.

ج ـ نه ممكن است يك وقت هم من چون قرار است در چو.......... نيويورك جريان را بدهم، از من خواستند مخصوصاً تو كنيسا روزي كه خانم حكمت فوت كرده بود، مهندس جهانگير بنايان يعني حالا يكسال است با من، گفت تا اينجا به من تو كنيسا است قول ندهي نمي‌گذارم بروي. بايد بنويسي. گفتم خيلي خوب كه شروع كردم.

بعد آقاي حي چي شد؟ آخر اين امشب آمده ما بايد يك چيزي مي‌داديم. به خدا خانم سرشار، يك دسته گل هم نياوردند اينها. بعد هم ده دفعه كه تلفن كردم كه آقاي حي بابا من خجالت مي‌كشم از اين، ديگر نمي‌توانم.

خانم بياوريد او را اينجا. آوردمش تو دفترش تو كوچة ..........

س ـ تو كوچه برلن.

ج ـ كوچه برلن. آفيسشان آنجا بود. بردم آنجا. گفتم كه خانم سيما بينا را آوردم. به خدا مثل اين كه سگ گرفت. يك ساعت آشغالي داد به اين كه من مرگ را به چشم ديدم حرف نزدم و تا امروز ديگر رويم نشد به اين زن تلفن كنم. به خدا قسم. از همان موقع كه ساختمان تمام شد ول كردم و رفتم. بعدها شنيدم كه مثلاً در فلان شهر جشن تأسيس پايان ساختمان مدرسة دخترانه، نه يك كارتي براي من دادند نه يك صحبتي از من شده بوده. كه يكي از آقاياني كه با من همكاري كرده بوده گفته بوده كه آقاي حي پس اينجا خانم عافار كه همه كاره بوده چطور شده، چي شد؟ چرا اسمي از ايشان نيست؟

آها ايشان مريض‌اند.

اين نتيجه ي كار در محيط يهودي. 

يكي از مؤسسات ديگري كه من خيلي فعاليت مي‌كردم موقعي بود كه بعد از استقلال اسرائيل كه شروع كردم به فعاليت ................................ و بعد از اينكه دو سه سال نمي‌گذشت از آن زماني كه اسرائيل استقلال پيدا كرده بود، از طرف سخنوت اسرائيل دعوتي شد از خانم‌هاي سازمان چند نفر كه بين چند نفر خانم كشفي و حكمت و بنده انتخاب شديم كه در اين جلسه شركت كنيم. البته جلسه از تمام زنهاي انجمن‌هاي ايسرائيلي بود كه از تمام اروپا آمده بودند.

س ـ تو خود كشور اسرائيل؟

ج ـ تو خود كشور اسرائيل. و ما رفتيم آنجا و تمام چيزهايي كه مؤسساتي كه در اسرائيل بود ما را بردند نشان دادند. و ببينيد در آن موقع در فقر واقعي اسرائيل زندگي مي‌كرد. به مدعويني، نماينده‌هايي كه آمده بودند رفته بوديم در اسرائيل پاي مرغ پاچة مرغ اينها را سوپ مي‌كردند پيش‌غذا به ما مي‌دادند. حالا يعني خيلي خيلي به ما احترام مي‌گذاشتند. يا غذايي كه مي‌دادند واقعاً خوب،

س ـ در حد امكان.

ج ـ خيلي كم بود. نه كه از نظر حجم يعني از نظر اين كه براي هيچ چيز خيلي احتياج داشتند نداشتند چيزي كه بيش از اين باشد.

س ـ چه جوري پرواز كرديد به اسرائيل؟ يعني از طريق تركيه و اينها رفتيد؟

ج ـ بله. از طريق تركيه مي‌رفت. اِل آل مي‌آمد مي‌برد ما را به اسرائيل، ارفرانس مي‌برد به اسرائيل. البته آنموقع هم، هم خيلي چيزهاي ما در نظر گرفتيم براي اينكه هر كجا كه مي‌رفتيم خانم حكمت چون خودش فرهنگي بود، مثلاً يادداشتي برمي‌داشت كه اگر بخواهد از رويش استفاده بكند. تا اينكه موقعي كه برگشتيم، در آن زمان نمايندة سفير اسرائيل بن نيسان بود كه سفير اسرائيل بود در تهران، و هميشه.....

(نوار شمارة دو)

ادامة نوار اول مصاحبه با خانم توران عافار. 20 سپتامبر 1997 در آتلانتا. هما سرشار براي مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني. دنبالة صحبت در ارتباط با همكاري براي كمك به اسرائيل پس از تبديل به كشور اسرائيل. بفرماييد.

ج ـ در آن زماني كه ما رفتيم به اسرائيل براي كنگره از طرف سخنوت بن نيسان بودند. بن نيسان بود كه نمايندة اسرائيل در تهران براي سفارت اسرائيل در ايران در تهران. بعد آنجا صحبت خانم كشفي شد، آقاي سرشار گفتند، من مي‌توانم به جرأت بگويم كه خانم كشفي خيلي محبوب بودند براي اينكه دكتر سپير فداي ملت شده بود كمااينكه درمانگاه سپير را آنموقع افتتاح كردند كه به‌نام سپير،

س ـ برادر خانم كشفي، روح الله سپير.

ج ـ برادر خانم كشفي. و بعد از آن هم شد بيمارستان خيرخواه كه در آن بيمارستان پانزده دستگاه تختخواب و غيرذالك از طرف سازمان خريداري شد و به كانون هديه شد. موفقيت خانم كشفي را من مي‌توانم خودم به جرأت قسم بخورم كه يكي از آنهايي بود كه خيلي خوش‌قلب بود و پشتكار داشت و خيلي خوب بودند و همه را به يك چشم مي‌ديد. خيلي محبوبيت داشت بين خود ماها، خانم‌هاي سازمان. 

و موقعي كه ما از اسرائيل برگشتيم، ....... صحبتي كه مربوط به اسرائيل است، در عالم يهود اين مجلة عالم يهود بود كه موسي كرمانيان،

س ـ ناشرش بود.

ج ـ ناشر آن بود. از ما خواست كه يك دعوتي كرد كه يكعده اي را دعوت كرده بود كه هر كدام مهاجرتتان در اسرائيل در سخنوت، از اسرائيل ديدن كرديد از كارهايمان آن چيزي كه ديديم گزارشاتي بدهيم. و آن شب خيلي شب خوبي بود و همه راضي بودند و خيلي خوشحال شدند كه بعد از اين هم يك نامة رضايت آميزي از طرف موسي كرمانيان چاپ شد.

يك دعوت ديگر هم باز از طرف اسرائيل شد كه بنده تنها رفتم. آنجا بودم چون ما منزل داشتيم تو.................... اسرائيل. مي رفتيم سالي دو دفعه يا هر چه مي‌شد. يكي از آنها برخورد كرد با روزي كه دعوت كرده بودند خانم‌ها گفتند تو كه مي‌روي اسرائيل خوب بيا برو. من رفتم. آن هم موقعي بود كه موقع نخست وزيري خانم،

س ـ گلدا ماير.

ج ـ گلدا ماير بود. آن هم خيلي موفقيت‌آميز بود و واقعاً هم آنها استفاده كردند از ما، هم ما از آنها استفاده كرديم. يكي ديگر از كارهايي كه براي سازمان من كردم توري بود كه به اسرائيل مي‌برديم. آقاي الياسي نامي بود كه مسئول، البته كميته ي مگبيت همه يكي بودند، رئيس و مرئوس و اين حرفها اصلاً موضوع نداشت. آقاي الياسي كه نمايندة اسرائيل بودند در اينجا با ما همكاري مي‌كردند برنامه‌ها را مي‌گفتند. مثلاً يكي از برنامه‌هايي كه مي‌گفتند پيشنهاد كرده بودند، توري به اسرائيل از جوانها و اشخاص مسن. اتفاقاً تور جوانها كافي نبود كه بروند با هم. يك روزي در سفارت اسرائيل دعوت داشتيم براي برگزاري برنامة مسافرت چيز بود، عدة جوانها كافي نبود. آقاي الياسي گفت كه آقايان اگر مايل باشيد با تور آن يكي تور كه اشخاص غير جوان هستند بروند. اين عده اي كه بودند گفتند كه اگر خانم عافار مسئوليت قبول بكند كه همين‌طور كه آنها را مي‌برد، ما هم همراهشان باشيم هيچ مانعي ندارد. گفتم آقاي الياسي من يك نفر به‌تنهايي حريف يك اتوبوس خانمها و آقايان جوان و پير نيستم. من يك كمكي مي‌خواهم. آقاي نعيم، اسم كوچكش چيه........

س ـ گاد نعيم؟

ج ـ همين كه لوازم چيز مي فروشد. حالا هر چي. پسر راب نعيم. ايشان هم آمدند گفتند خوب من حاضرم با شما همكاري بكنم. خانم سرشار باور مي‌كنيد كه ما موقعي كه رسيديم به اسرائيل اتوبوسها شروع شد كه مسافر و چيز اين عده را ببرد بگرداند، البته از طرف سخنوت يك نماينده بود كه تمام جاهايي كه بلد بود ببرد بگويد و سرپرستي آنها را بكند. موقعي كه ما مي‌رفتيم تو اتوبوسها برخورد كرده بود با عيد نوروز. خدا شاهد است همين‌طور پول مي‌ريختند، سكه مي‌دادند سكه‌هاي طلا پهلوي، يك پهلوي و نيم پهلوي. آنقدر توي اين اتوبوس مي‌خنديدند، اينها يك دفعه آمدند انقدر تو اين اتوبوس به آنها خوش گذشته بود كه باور كنيد از چندين مهماني كه مي‌رفتند به تصويب خودشان كه حالا آمديم موقعي كه آمده بودم لس‌آنجلس تا مدتي به من مي‌گفتند از من مي‌خواستند كه خانم عافار بياييد تور را ترا خدا ما را ببر. گفتم بابا آنوقت‌ها گذشته.

س ـ اين تور مگبيت بود كه مي‌رفت؟ از طرف مگبيت بود؟ تور مگبيت بود؟

ج ـ بله بله.

س ـ شما عضو مگبيت هم بوديد در ايران؟

ج ـ بله من اصلاً كارت شناسايي داشتم.

س ـ مگبيت را داشتيد.

ج ـ دارم هنوز. بعد...

س ـ كي‌ها بودند عضو هيأت مديره مگبيت آنموقعي كه شما با آنها همكاري مي‌كرديد؟

ج ـ خانم الياسيان بود. خانم.................... يكي دو تاي ديگر هم بودند. مال ما هيچوقت مال مگبيت رئيس و مرئوس نبود.

س ـ نه همكارهايتان را بگوييد.

ج ـ همكار بوديم همه.

س ـ نظريان و اينها بودند؟

ج ـ خانم نظريان نه.

س ـ پوران نظريان اينها؟

ج ـ نه ايشان نه.

س ـ پرويز خليل نهايي بود؟

ج ـ خليل نهايي تو كميسيون ما نبود. پرويز نهايي با آقايان كار مي‌كرد.

س ـ آها شما كميتة مخصوص داشتيد؟

ج ـ كميتة مخصوص بود.

س ـ كميتة بانوان مگبيت بوديد شما؟

ج ـ بانوان مگبيت.

س ـ آها.

ج ـ بله كميتة بانوان مگبيت بود. حالا شما از آقاي القانايان و اينها صحبت كرديد ما در مگبيت تمام هدايايي كه مردم داده بودند براي جمع آوري روز كيپور جنگ كيپور و غيرذالك، تمام اينها را شب دعوت مي‌كرديم از يكعده از آقايان و خانمها و قيمت مي‌گذاشتيم تو حراج مي‌خريدند. اين هم باز يكي از درآمدها بود كه يك شب گاردن پارتي خيلي بزرگي گرفتيم و مقدار زيادي از اشخاص هديه گرفتيم از قبيل ......................... و اينها و تلويزيون و از اين چيزها، قاب‌هاي عكس و خيلي انواع و اقسام اجناس. و آن شب هم كه گاردن پارتي داديم خيلي درآمد خوبي بود. البته روي درآمدها من هيچ دخالتي نمي‌كردم فقط جمع‌آوري بود و پول را تحويل آنها مي‌دادم. در سازمان هم كه بودم هميشه فروش كه مي‌كرديم يك نفر از خانم‌ها با من بود، يا دو نفر با هم بوديم يا سه نفر بشويم مي‌رفتيم براي فروش، من همان موقع كه مي‌آمدم حساب را تحويل خانم منتخب مي‌دادم صندوقدار، ................. حسابدارشان بود. حساب را تحويل مي‌دادم پيش خودم نبود. مگر اينكه فرض كنيد يك بليط‌هايي كه من مي‌فروختم از همان بليط معلوم بود كسي هم با من نبود خودم به تنهايي فروخته بودم، يك حساب بانكي داشتم كه اين پول سواي حساب بانكي خودم، هميشه در بانك بود. 

س ـ شما در اين زمان كه حوالي جنگ شش روزه هم توي سازمان بانوان يهود هستيد هم نمايندة سازمان بانوان تو سازمان زنان ايران، هم تو مگبيت كار مي‌كنيد و هم،

س ـ خيريه ثريا.

ج ـ و هم خيريه ثريا.

س ـ بله.

ج ـ چطوري به اين همه كار مي‌رسيديد؟

س ـ با حضور همين بچة من به خدا خانم سرشار، شش صبح بلند مي‌شدم و با داشتن يك كارگر، كارگر دائم، تا ناهار و ميزم را هم مي‌چيدم بعد مي‌رفتم بيرون. البته روزهايي كه جشن داشتيم يكوقت ممكن بود ناهار نيايم خانه. ولي روزهايي كه جشن نداشتيم غيرممكن بود و هيچوقت اگر شما فكر بكنيد كه كوچكترين خدشه اي تو زندگي ما آمد، هرگز نيامد. و منزل ما هميشه مثل يك دادگاه بود. شايد آقاي سرشار بدانند يا پدرشان تعريف كرده باشد. هر اختلافي كه بين تجار بود يا زن و شوهرها بود يا هر پيش‌آمدي كه براي هر كسي مي‌شد. صبح ما سر چايي نشسته بوديم به خدا قسم، مي‌آمدند در مي‌زدند يا ناهار يا شام، مي‌آمدند در مي‌زدند آقاي عافار را مي‌خواهيم، باور كنيد همينطور مي‌گفت بفرماييد تو. مي‌گفتم آخر عافار اين كار را چرا مي‌كني؟ من يكوقت آمادگي ندارم، ميزمان خوب، خوب نيست. يا مي‌خواهيم تنها باشيم چرا؟ مي‌گفت خانم يكي يك لقمه كمتر مي‌خوريم، حالا كه آمدند.

اينطور. عين اخلاقش بود كه...

س ـ خوب چون شوهرتان هم خودشان تو كارهاي اجتماعي بودند تشويقتان مي‌كردند براي اين كار.

ج ـ هيچوقت به من نگفت نرو......... اگر مي‌گفت نمي‌رفتم. من هيچوقت كانون خانواده ام را نمي‌خواهم به‌هم بزنم براي كاري كه خودم مي‌خواهم. نه خيلي با رضايت كامل. 

بله اين توري كه بردم تمام شد. براي جنگ كيپور هم متأسفانه شوهر من يك شب قبلش فوت كرد. جنگ كيپور هيچ فعاليتي نكردم ولي در جنگ شش روزه منتهاي فعاليت را كردم. 

يكي ديگر از فعاليت‌هايم اين بود كه با همكاري ايمانوئل بود براي بيمارستان تل هشومر. اين يك مقداري پول جمع‌آوري شد و من برخورد كردم به يكي از آقاياني كه وضعش خيلي در ايران خوب بود در تهران، و در اين آنجا كه آمده بود، در اينجا كه آمده بود لس‌آنجلس اظهار كرد كه وضعش خوب نيست و اينها، كه واقعاً خيلي ناراحت شدم. فكر كردم با خودم كه نبايد من بروم ..................... اتفاقاً يك....

س ـ شما كار فعاليتي براي بيمارستان تل هشومر را در آمريكا شروع كرديد يا در ايران؟

ج ـ در اينجا. 

س ـ در امريكا؟

ج ـ بله.

س ـ شما تا موقعي كه قبل از انقلاب در ايران، چون يكدفعه يك .......... پريديد. موقعي كه شوهرتان فوت كردند در جنگ كيپور، بعد از آن خودتان فعاليت‌هاي اجتماعي‌تان را ادامه داديد؟

ج ـ هميشه. 

س ـ تا موقع انقلاب شما تو سازمان بانوان بوديد و كار مگبيت بوديد و سازمان فرح؟

ج ـ تو تمام سازمانها بودم.

س ـ همه‌شان؟

ج ـ و همه را فعاليت مي‌كردم حتي سازمان زنان مال والاحضرت اشرف. يك مرتبه عده‌اي را پيشنهاد كردند كه خوب خانم سميعيان به‌ اصطلاح مسئول اين كارها بودند، نصرت سميعيان.

س ـ بله.

ج ـ كه يك چند نفر را به انجمن سرطان چند نفر را خواستند كه بيايند براي جمع‌آوري اعانه. بنده كه ............. نوشته بود من هم انتخاب شدم و از آنجا يك چند روزي هم بر آن جنبه‌ها چيز شدم....

س ـ شما موقعي كه انقلاب شد كي از ايران آمديد بيرون؟

ج ـ ما يك ماه قبل از شاه.

س ـ خوب. تقريباً تمام اعضاي سازمان بانوان يهود تقريباً همه‌شان بيرون از ايران هستند. سازمان را آنجا تحويل كي داده شد؟ چه جوري شد؟ 

ج ـ به انجمن كليميان.

س ـ انجمن كليميان سازمان بانوان را گرفت. انجمن كليميان هم كه اعضاي هيأت مديره‌اش اغلبشان از ايران آمدند بيرون.

ج ـ خوب................................. ما پرورشگاه شماره دو را فروختيم چون....

س ـ به كي فروختيد؟

ج ـ هيچي فروختيم خريدند.

س ـ آها يعني ساختمانش را فروختيد؟

ج ـ اصلاً تمام پرورشگاه را. آره ساختمانش را.

س ـ به‌صورت پرورشگاه فروختيد يا ساختمانش را خريدند كه يك كار ديگر بكنند با آن؟

ج ـ نه. خريدند. ما فروختيم نمي‌دانيم براي چه كاري مي‌خواهند.

س ـ كي اين را فروختيد؟

ج ـ شايد دو سال قبل از اين كه از ايران بياييم بيرون.

س ـ يعني ديگر حتماً آنقدر لزومي نداشته تعداد بچه‌ها....

ج ـ نه. تعداد بچه‌ها خيلي كم شدند.

س ـ همه را كرديد تو يك پرورشگاه بقيه را فروختيد؟

ج ـ بله.

س ـ دومي را فروختيد؟

ج ـ بله دومي را فروختيم و قرار بود كه اين پول البته به پيشنهاد چند نفر از ماها، يكي من بودم، يكي خانم ............. يكي خانم مرادف بود، خانم قديشا بود. يك چند نفر ديگر، كه اين پول پرورشگاه را بفرستيم به اسرائيل به نام ايراني‌هاي مقيم اسرائيل. البته موفق نشديم. براي اينكه باز هم بين خودمان باشد،

س ـ بله اين مي‌ماند مهرش مي‌كنيم مبادا........

ج ـ بعد خانم حكمت چون مخالف بودند افراد خودشان را زياد كردند و رفتند در خيابان... كجا بود در سه راه شاه ...... نه يوسف آباد نبود. خلاصه يكي از اين محل‌هاي تهران براي اشخاص خيلي به ‌اصطلاح خودشان تاپ، آنها را بياورند. يكي از كساني كه خيلي مخالف بود...

س ـ متوجه نشدم رفتند آنجا چي بسازند بعد آنها؟

ج ـ پرورشگاه يك جاي ديگر خريدند. پرورشگاه اعياني به‌اصطلاح خودشان.

س ـ مهد كودك يعني درست كنند به‌عنوان ....

ج ـ همان پرورشگاهي كه در...

س ـ محله بود را فروختند.

ج ـ محله بود آنجا را براي اشخاصي كه به‌اصطلاح پولدارترند.

س ـ خوب مگر آدم‌هاي پولدار بچه‌هايشان پرورشگاه لازم داشتند؟

ج ـ ........... اين پول را ندادند اسرائيل و بدبختانه تمامش هم،

س ـ هدر رفت.

ج ـ ول كردند و آمدند.

س ـ يعني آن زمين را خريدند؟

ج ـ خانة ساخته خريدند.

س ـ خانة ساخته را خريدند؟

ج ـ بله.

س ـ الان مي دانيد خبر داريد كه چي شده؟

ج ـ گرفتند آنجا را.

س ـ آها جمهوري اسلامي گرفته.

ج ـ جمهوري اسلامي بله گرفت.

س ـ ولي اصلاً خانه‌اي را كه خريدند به اين نرسيد كه بدهند و مثلاً...

ج ـ نه نه.

س ـ شروع به‌كار كنند.

ج ـ نه نه تازه داشتيم برنامه ي به‌اصطلاح پرده و غيرذالك اش را درست كنيم. 

س ـ آها.

ج ـ نه به آنجاها هم نرسيد. پاسدارها گرفتند و آنجا را، اولش تصرف كردند و بعد خوردند كه ديگر پس ندادند.

س ـ اين جاهايي كه مي‌خريديد را به‌عنوان به‌نام انجمن كليميان مي‌خريديد؟

ج ـ نه نه. سازمان بانوان شخصيت حقوقي داشت.

س ـ آها شما خودتان شخصيت حقوقي داشتيد.

ج ـ ما خودمان شخصيت حقوقي داشتيم. موقعي هم كه ....... انتخابات بوده سازمان پايان شده بود در زماني بود كه دوره ي مصدق، اتفاقاً همه خانم‌ها مي‌ترسيدند كه بروند كه تجديد كنند. من جزو كساني بودم گفتم من هيچ نمي‌ترسم. ما كار بدي نكرديم. ما مي‌خواهيم سازمان‌مان را دومرتبه به‌ثبت برسانيم دليلي ندارد كه بترسيم. رفتم و كارش را تمام كردم و آمدم. آنها همه مي‌گفتند ................ در آنموقعي بود كه شعبان جعفري، شاه رفته بود، زندانيش كرده بودند فرياد مي زد زنده باد شاه.

س ـ 28 مرداد.

ج ـ 28 مرداد بله. خيلي هم بدون ترس رفتم كار خودم را انجام دادم.

س ـ ديگر سازمان بانوان غير از اين دو تا پرورشگاه ملك و املاك و دارايي چي داشت؟

ج ـ دارايي نداشت. درمانگاه پل چوبي با خانم قديشا بود. او از آن...

س ـ پل چوبي چي بوده؟

ج ـ درمانگاه پل چوبي در پل چوبي.

س ـ آها درمانگاه پل چوبي هم مال سازمان بانوان بود؟

ج ـ بله اصلاً ............ را سازمان بانوان مي‌كرد كه خيلي هم واجب بود. مي‌دانيد در آن موقع واقعاً ايسرائل‌هاي ايران دارايي نداشتند خانم سرشار. همه‌شان خيلي وضع مالي خوبي نداشتند يا مؤسسات خيريه‌اي نداشتند كه ما فكر بكنيم كه مثلاً همه بدبخت و اكثراً خيلي بيچاره بودند. يك موضوعي كه من آن قطع شد نوار صحبتم، موقعي بود كه انقلاب يعني قبل از انقلاب بود، هيچ فراموش نمي‌كنم كه در يكي از جلسات مگبيت آقاي القانايان،

س ـ كدام؟

ج ـ حاجي حبيب القانايان آمد توي جلسه آن شبي بود كه به‌اصطلاح هداياي مردم را مي‌فروختيم و اينها، آمد گفت خانم‌ها آقايان من مي‌خواهم به شما بگويم كه وضع ايران خراب است، فكر خودتان را بكنيد. برويد از اينجا. 

يك عده اي گفتند خوب مي‌خواهد ما را از سر خودش رفع كند. گفتند ديگر آمده از سر خودش رفع بكند كه ما نان‌خورشيم؟ آخر براي چي؟ 

بعد باز يك جلسة ديگر موسي كرمانيان خدا رحمت كند از آن جوان‌هاي بسيار خوبي بود. خيلي تظاهر نمي‌كرد كارهايي كه مي‌كرد. خيلي مرد خوبي بود. اين گفت كه من به اطلاعتان مي‌خواهم برسانم كه وضع وضع ايران خيلي خراب است. همه بياييد از ايران برويم. اگر شما فكر مي‌كنيد كه من دارم اين حرف را مي‌زنم كه براي اسرائيل مي‌توانيد هر كجاي دنيا برويد هيچ لازم نيست كه برويد اسرائيل. من براي خاطر جان شماها كه حفظ بشود دارم اين كار را مي‌كنم اين صحبت را مي‌كنم برايتان.

س ـ خوب اينها اين پيش بيني ها را مي‌كردند كه انجمن كليميان شروع كرد به فروختن اموال انجمن كليميان؟ چطور شد چرا شروع كردند به فروختن ملك و املاك انجمن كليميان؟

ج ـ نه. انجمن كليميان ملكي نداشت. آن ملك‌هايي كه در خارج از تهران بود آنجاها كه در تصرف شهردار آنجا بود،

س ـ خوب آنها را كه پس گرفته بودند ديگر. پس نگرفته بودند به اسم انجمن كليميان نكرده بودند؟

ج ـ والله من اطلاعي ندارم براي اينكه با انجمن كليميان هيچ كاري نداشتم. موقعي هم كه صندوق ملي درست شد، باز هم جزو كساني كه معرفي شدند من بودم. تمام جلساتشان من صورت دارم بدون اينكه بدون صورت هيچ چيزي را...

س ـ خوب توي صندوق موقعي كه اين صندوق ملي درست شد تمام چيزها كنيساها و ملك‌ها و اينها كه مال ايسرائل‌ها بودند همه را رفتند به اسم انجمن كليميان ثبت كردند، مگر نه؟

ج ـ من نمي‌دانم.

س ـ شما نمي‌دانيد.

ج ـ صندوق ملي كه درست شد كه من شركت مي‌كردم از تمام انجمن‌ها دعوت شده بود نماينده بفرستند كه بنشينند تشريك مساعي بكنند كه ببينند صندوق ملي چه جوري بايد درست بشود. بعد هم كاري كه كردند تمام پول‌هايي كه سازمانها خرج مي‌كردند درآمد مي‌كردند بايد صورتش را بدهيم به اعضا كه ما عضو داشتيم كه در ماه ماهيانه حق عضويت نمي‌دادند مي‌گرفتيم از آنها، آنها هم خواسته بودند كه تمام جشن‌ها و درآمدهايي كه ما مي‌كنيم داريم تحويل صندوق ملي بدهيم كه خوب داديم و همه هم ناراحت شدند.

س ـ يعني سازمان بانوان هر چي كه جشن مي‌گرفتند درآمدها...

ج ـ تمام سازمان‌ها.

س ـ همه سازمانها پول را مي‌ريختند صندوق ملي.

ج ـ بايد بريزند صندوق ملي.

س ـ و آن چقدر مي‌شد صندوق ملي اين پول‌ها را چكار مي‌كرد؟

ج ـ ...

س ـ اطلاع نداريد.

ج ـ من با صندوق ملي هيچ كاري...

س ـ نه مي‌دانم شما مثلاً مهماني مي‌داديد....

ج ـ نه اطلاعي كه ندارم براي اين كه تمام راهها را راست و ريست كه شد خانم عافار را موقع انتخابات رد كردند. 

س ـ نه سئوال من اين است كه سازمان بانوان يهود مثلاً درآمدش را مي‌داد به صندوق ملي بعد صندوق ملي مخارج سازمان را مي‌داد؟ يا چطوري مي‌شد؟ آخر اين پولها مي‌رفت بعد تو صندوق ملي، صندوق ملي چكار مي‌كرد؟

ج ـ نه ما مخارج خودمان را برمي‌داشتيم.

س ـ بعد درآمدتان را مي‌داديد؟

ج ـ درآمدمان را مي‌داديم.

س ـ درآمدها را مي‌داديد كه بعد چطور چكار؟ قرار بود مثلاً هدفشان چه بود؟ صندوق ملي مي‌خواست پول به اسرائيل مي‌فرستاد پول‌ها را؟

ج ـ مي‌گفتند كه اگر ما بخواهيم اين كار را بكنيم تمام اين پول‌ها حيف و ميل مي‌شود. اگر همه‌اش توي يك صندوق جمع بشود تحت نظر يك عده كه آقايان بودند، اسمش خانم‌ها .................

س ـ بعد از چند دقيقه توقف دومرتبه ادامه مي‌دهيم به صحبت‌مان. خانم عافار برمي‌گرديم به سئوالي كه از شما كردم در مورد فروش املاك يهوديان در شهرستانها. اگر كه چيزي در اين زمينه داريد كه بيشتر روشن كند بگوييد كه اين چه جور، تصميم از جانب كي گرفته شد؟ املاك يهوديان را چه جوري مي‌فروختند، به كي مي‌فروختند؟ و بعد پولش به كجا مي‌رفت؟

ج ـ والله در آن زمان آقاي حبيب القانايان رئيس انجمن كليميان بودند و باز هم مي‌گويم خدمتتان كه من اصلاً در انجمن كليميان هيچ دخالتي نداشتم. نه عضوش بودم نه فعاليتي در آن مي‌كردم. مسئول اين كار را آقاي روح الله كهنيم ايشان مسئول اين مسئوليت را از طرف انجمن كليميان داشتند و تمام املاك هم ايشان خريدند. شما مي‌توانيد كه آقاي باروخ بروخيم ايشان هم باز عضو انجمن كليميان بودند در آن زمان، اين سئوالات را مي‌توانيد از آقاي روح‌الله كهنيم بكنيد و از آقاي...

س ـ دكتر بروخيم؟

ج ـ دكتر بروخيم بكنيد. بودند هنوز هستند كساني كه در آن زمان عضو انجمن كليميان بودند از آنها مي‌توانيد سئوال كنيد كه كي بوده و چي شده. من هيچ اطلاعي از انجمن كليميان در مورد كارشان ندارم. فقط با انجمن كليميان انجمن مدرسه كوروش ما موقعي كه ساختمان تمام شد من ول كردم ديگر نخواستم.

س ـ شما توي عكسها و اسنادتان كه داريد عكس‌هايي هم داريد از موقعي كه سند مالكيت بهشتيه منتقل شد به انجمن كليميان چون نبود مثل اين كه گرفته بودند. در آن زمينه اگر كه خاطره‌اي داريد يك چيزي يادتان هست يك اطلاعاتي دارند آن را هم بگوييد.

ج ـ والله آقاي فاميلي بهشتيه به اسم خودشان يا به اسم پدرشان بود و قانوناً كه وقتي كه پدر مي‌ميرد هر كسي كه هست به اسم بچه‌هايش مي‌شود. آقاي فاميلي،

س ـ اسم كوچكشان چي بود؟

ج ـ نمي‌دانم يادم نيست. آقاي فاميلي حاضر نبودند كه مدتها طول كشيد بعد از صحبت‌هاي زياد كه انجمن به او رجوع كرده بود كه بايد اين ملك به اسم انجمن كليميان بشود، بالاخره راضي شده بود و آن شبي كه سند را داد به انجمن كليميان من به‌عنوان يك مهمان دعوت بودم. 

س ـ در روز، از برنامة حق ارث دادن به زنان كه سازمان بانوان خوب خيلي در اين مورد كار كرد، از آن چه خاطره اي داريد؟ .......... يوسف آمده بود از اسرائيل.

ج ـ والله من بايد به شما بگويم كه من يك كاغذي كه در آن زمان نوشتند كهنه شده هنوز دارم. چون مسئوليت سخنراني‌ها هميشه به عهدة من بود، يكي از روزهاي شنبه كه فراموش نمي‌كنم چون يك تاريخي بوده براي من كه برخورد كردم بعد از جلسه........................، آن روز من هميشه عقيده‌ام بر اين بود كه چرا ايسرائل‌ها به دخترشان يا زنشان ارث نمي‌دهند. يك زني كه سال‌ها از شروع زندگيش با گرفتاري، بدبختي، گدايي زندگي كرده و حالا كه وضع ماليش خوب شده، چرا بايد وقتي كه شوهرش مي‌ميرد از ارث محروم بشود و همان يك مقدار كمي كه در كتيبه‌هايشان ذكر شده از آن استفاده بكنند. خيلي اتفاقاً استقبال گرمي آن روز شد چون عده‌اي كه بودند بيشتر جوان بودند و هميشه به فكر خودشان بودند. خيلي خوشحال شدند و اين من فكر مي‌كنم با اين كه هيچوقت نمي‌خواهم از كسي هر صحبتي بكنم، اين فكر شايد باعث شد كه سازمان ادامه بدهد به اين كار. كه رفت و البته قسمت عمده‌اش را خانم حكمت يعني با خارجي‌هايي كه تماس مي‌خواست بگيرد براي اين كه خانم حكمت يك بيان خوبي داشت، انگليسي صحبت خوبي مي‌كرد و اينها و يكي از كارهايي كه در دادگستري باز به تصويب رساند يوسف كهن بود كه واقعاً او هم خدمت بزرگي كرد. دعوتي شد از همين ربايي كه اسمش اينجا هست.

س ـ عوديا يوسف.

ج ـ عوديا يوسف آمد به تهران و در هتل سينا آنجا پذيرايي شد و يك عده ديگر هم آنجا دعوت شدند كه باز هم عكسش هست و .............................................. تا به تصويب رسيد. همان چاپ عبري‌اش را هم دادند. اين كه به تصويب رسيد اين است. 

س ـ شما در تمام اين مدت سال‌هايي كه كارهاي خيريه مي‌كرديد و براي زنان ................... يهودي مي‌كرديد خاطره‌اي داريد كه نسبتاً از نظر دولت، نمي‌دانم چيزهاي مختلف سازمان‌هاي مختلف غيريهودي بخواهند يا كارشكني بكنند يا جلوي كارتان را بگيرند؟

ج ـ نه خوشبختانه هيچوقت من با هيچ قسمتي يعني نه در سازمان نه در ساير سازمان‌هاي خيريه به ‌هيچ چيزي برخورد نكردم كه فكر كنند كه تفاوتي بين ما و آنها است. من حتي موقعي كه كنگرة بين المللي زنان بود با عده اي كه كار مي‌كردم هيچوقت برخورد نكردم، حتي روز آخري كه كنگره تمام شده بود تو كاخ والاحضرت اشرف دعوت كردند از اعضايي كه فعاليت كرده بودند و اينها، من جزو كساني كه آمده بودند همه رفتند با والاحضرت اشرف عكس انداختند. من يك گوشه‌اي ايستاده بودم. خانم سميعيان گفت كه آخر يك موضوع ديگر هم بود كه كساني كه عضو كميسيون شهرستانها و اين كارها مي‌كردند گفتند هر يك از خانم‌هايي كه توي سازمان هستند مي‌توانند از مهمان‌ها دعوت كنند ببرند منزل خودشان كه پذيرايي كنند. اتفاقاً بين اينها من يك نفر خانمي بود كه از تركيه آمده بود، هم ايسرائل بود هم روزنامه نگار بود، يك انجمن بانوان ايسرائيل هم آنجا داشتند. من او را بردم از روز اول تا آخر منزل ما بود، بعد هم توي باشگاه افسران يك جشني داده بودند كه يكعده اي از خانمها را دعوت كرده بودند با حضور اعليحضرت همايوني محمدرضاشاه پهلوي. اتفاقاً اين خانم را هم بردم به شاه معرفي شد و خيلي هم خوشحال شد. برنامة خوبي هم آنجا اجرا شد كه خيلي با خوشحالي رفت. موضوعي كه مي‌خواستم بگويم موضوع روز كيپور بود. اينها خوب بوده يك جا جا بشود حالا...

س ـ عيب ندارد ما مرتبش مي‌كنيم.

ج ـ آره. روز كيپور بود كه نه جنگ شش روزه بود كه واقعاً مي توانم بگويم كه خانم‌هاي سازمان خودكشي كردند.

س ـ شما علناً مثلاً پول جمع مي‌كرديد؟ نگران اين نبوديد كه براي جنگ شش روزه مي‌رويد مثلاً پول مي‌گيريد يا كمك مي‌گرفتيد؟

ج ـ از ايسرائل‌ها مي‌گرفتند. 

س ـ مي‌دانم ولي خوب، چه جوري مي‌گرفتيد؟

ج ـ نه.

س ـ نگران نبوديد كه مثلاً مسلمان‌ها اين را بفهمند يا...؟

ج ـ من به آنها مي‌گفتم......... اولاً من به شما بگويم از روزي كه من رفتم تو خيريه‌هاي مسلمان‌ها هرگز نگفتم كه من چيزم، من هميشه مي‌گفتم من يهودي هستم. با اين اسم اصلاً وارد شدم.

س ـ نه مي دانم در اين زمينه نه، منظورم اين است كه... 

ج ـ نه در اين زمينه...

س ـ پول جمع كردن......

(پشت نوار شمارة دو)

س ـ همة صحبت خانم توران عافار در مورد جمع‌آوري پول بعد از جنگ شش روزه است.

ج ـ والله جنگ شش روزه فعاليت من هر ساعت فكر مي‌كردم كه از موقعي كه جنگ شروع شد هيچ شب و روز نداشتم. بزرگترين فعاليتي كه مي‌توانستم انجام دادم. اتفاقاً در آن زمان آقاي عزري سفير اسرائيل در ايران بود،

س ـ مئير عزري.

ج ـ مئير عزري بله. در ايران بود و بعد از اينكه جنگ تمام شد و اينها يك تابلوي تقديرنامه‌اي آورد كه به‌اسم من كه يعني فعاليت من بيش از همه بوده، چون پول كه مي‌دادم خوب اسم خودم مي‌نوشتند از طرف كي است جمع شده. بعد تابلو را كه آورد تو جلسه گذاشت گفت به‌ من بده، گفتم نه من عضو سازمانم اين تابلو به سازمان بايد داده بشود من فعاليتي كه كردم، هر كسي به‌اندازة قدرت خودش مي‌تواند فعاليت بكند. خوب بيشتر موفقيت من اين بود كه شوهر من مردم مي‌شناختند او را. يك طوري بود كه هم تو بازار تاجر بود و هم اين كه هميشه تو انجمن‌ها و انجمن كوروش و انجمن كليميان و غيرذالك فعاليت مي‌كرد، يك قسمت از پيشرفت من در اين بود كه مردم او را مي‌شناختند و به من كمك مي‌كردند. ولي من بايد خانم سرشار از تمام ايسرائل‌هايي كه براي خيريه من رفتم خدا را شاهد مي‌گيرم كه انقدر انسانيت مي‌كردند انقدر استقبال مي‌كردند كه باعث تشويق من مي‌شد. يك دفعه نشد كه مثلاً به ‌بعضي خانمها پريده بودند كه گريه مي‌كرد، اسمش را نمي‌خواهم بياورم او كي بوده. خدا شاهد است من بايد اينجا بگويم كه تا حتي در آينده همه بدانند كه واقعاً پيشرفت من در اثر حسن استقبال خواهران و برادران ايراني ايسرائلي بود.

س ـ شما كي به امريكا آمديد؟

ج ـ ما قبل از يك ماه قبل از شاه. شاه هنوز از ايران نرفته بود ما آمديم.

س ـ يعني آمديد به قصد ماندن يا همين جوري موقتي آمديد امريكا؟

ج ـ نه من اولاً فكر، همه در نظر داشتند كه ممكن است كه يك انقلابي بشود و رئيس جمهور بيايد ولي آب از آب تكان نخورد. اما ما چون با دستگاه‌هاي دولتي بچه‌ها خيلي تماس داشتند مي‌آمدند و مي‌رفتند، الان با خانمش آمده بود امريكا بوستن بودند يك شب آمد گفت كه دو تا پسرهاي من آنجا هستند عزت‌الله رحيم آنجا آفيسشان بود رفته بود تو آفيس گفته بود كه به آنها كه،

س ـ اسمشان؟

ج ـ نه اسمشان. يكي از همان اشخاص برجستة دولتي، كه فلاني، چون سال‌ها بود كه با ما دوست بود و معاشرت خانوادگي داشتيم و اينها، آمده بود به عزت‌الله رحيم گفته بود كه: بابا شما بايد هر چه زودتر از ايران برويد. 

البته اگر قبل از اينكه يكدفعه پيش آمد كرد كه رفتند ايسرائل‌ها يكعده اي از ايران رفتند اسرائيل و اينها،

س ـ آها.

ج ـ تا دو دفعه امنيت برقرار شد. گفت كه من كه به‌ شما گفته بودم تا موقعي كه من نگويم نياييد ايران، چرا آمديد؟ حالا هم بايد برويد. از پايين بچه‌ها به من تلفن كردند كه مامان آره فلاني دارد مي‌گويد كه شماها بايد آماده بشويد از ايران برويد خطر دارد و فلان و اينها. گفتم هيچوقت اين كار را نمي‌كنم من. شماها بايد پس فردا، فردايش روز قتل بود، پس فردا بايد برويد دو ميليون تومان از سازمان گوشت بگيريد همه را مي‌گذاريد و مي‌رويد؟ ديدم تلفن كرد دو دفعه كه فلاني تلفن كرده كه از مامان خواهش كن اجازه بده من بيايم بالا با او صحبت كنم. البته تمام اينجاهاش پر از مدال بود. 

س ـ ارتشي بود.

ج ـ ارتشي بود تحصيل كردة درجة يك، خيلي پست عالي، هر چيزي كه شما فكرش را مي‌خواهيد بكنيد. آمد پرده ها را بست كه همسايه‌ها هم از آن دور و بر نديدنش. گفت كه: مادر، به ‌من مي‌گفت مادر. 

س ـ آها.

ج ـ مادر هم داشت خودش. به ‌من گفت كه اگر تو فكر مي‌كني كه امشب من از اينجا مي‌روم تا وقتي كه قول نگيرم از تو، محال است. من مي‌خواهم به تو بگويم كه خيلي وضع خراب است خطر دارد. مخصوصاً كه تو خيريه‌هاي همه بودي هميشه بودي. براي بچه‌هايت خطر دارد. چون خوب بچه‌ها هم كار مي‌كردند با اسرائيل تمام تجارتشان با اسرائيل بود وارداتي كه از اسرائيل مي‌كردند از كيبوتص‌‌ها و غيرذالك بود. بعد بالاخره بعد از چند ساعت مرا مجبور كرد، گفت اگر تو به ‌فكر خودت نمي‌كني فكر خطر جان بچه‌هايت را بكن. 

مجبور كرد گفتم باشد. در ضمن اين پيش‌آمدها يك اختلافي با رئيس ال‌عال پيدا كرده بود. ال‌عال همان با نمي‌دانم با كي ........... كرده بود كه به وسيلة همين شخص بچه‌هاي من كارش را درست كردند و تمام شد. اينجا يك آتويي بود دست ما كه ال‌عال كمكي به ما بكند و گفت كه برو به فلاني رئيس ال‌عال بگو كه هر طوري هست بايد دو تا بليط سه تا بليط كنار بگذارد از مسافرها بزند برود. ما نه چمداني داشتيم. بچه‌ها كه رفته بودند. عروس‌ها كه آمده بودند. روز قتل هم بود. هرچه چمدان و اينها هم بود آنها برده بودند ديگر براي ما فقط يكي دو تا چمدان بود يك چيز ........ يكي دو تا چمدان. البته قبل از اين كه هر پيش‌آمدي بشود من در امريكا بودم ايمانوئل تلفن كرد كه مامان، تازه هم رفته بودند يك ماهه ندا هم آنجا درس مي‌خواند، و او گفت كه هرچه زودتر پاشو بيا تهران. گفتم بابا من آمدم يك ماهه هنوز هشت روز نيست. گفت نه پاشو بيا ديگر. و اين رفته با خانمش اسرائيل و تو هم برو اسرائيل با هم بياييد. او هم بيچاره تمام چيزشان را كنسل كردند و رفته بود. وقتي رفتيم ايران تصميم گرفتيم يك مقدار قالي و جواهر و اين چيزهاي خودمان را تا خبري نشده از ايران ببريم. يعني فكر كرديم كه اگر انقلابي نشود مي‌توانيم برگرديم. اگر هم شد هيچ مانعي ندارد چون ما آنجا منزل داريم يك طبقه تمام داشتيم كه هر كدام كه مي‌رفتيم سه چهار تا تخت و همه چيزي وسيله. اين بود كه ما رفتيم و حتي من مي‌توانم بگويم كه با کيبوتص‌هايي كه كار مي‌كرديم يكي از مسافرت‌هايي كه رفتيم در کيبوتص بوديم هميشه مهمان کيبوتص، رؤساي کيبوتص گوشزد مي‌كردند كه انقلاب مي‌شود و ايمانوئل و همه بيشتر با هم مي‌رفتيم، ايمانوئل نكن بيا زندگيت را جمع كن.

بعد موقعي كه چيز بود ما رفتيم اسرائيل كه فرش‌ها و جواهرات خودم و عروس‌هايم و اينها را بگذارم، قرار بود يك نمايشگاه در تهران راجع به اعليحضرت محمدرضاشاه پهلوي داده بشود. موقعي كه ما در اسرائيل بوديم ايمانوئل با اعضاي كيبوتص كه صحبت مي‌كردند و اينها، يك عده‌اي آمده بودند و خواسته بودند كه شركت كنند در اين نمايشگاه. هر چه من مي‌گفتم بابا نكن ايمان اين كارها را، تو مي‌خواهي از ايران بروي. براي چي؟ نكن. گفت نه بابا تا موقعي كه ما بخواهيم از ايران برويم اين نمايشگاه شده ما استفادة خودمان را كرديم. 

خيلي خوب باشد. با کيبوتص‌ها هم قرار گذاشتند كه اضافه،

س ـ بفرستند برايشان.

ج ـ بله اضافه چيز هم يعني جاي بيشتري بگيرند. بعد روز اول كه شاه نيامد و روز دوم كه آمد شروع شد فروش. باور مي‌كنيد كه خانم سرشار به ‌طوري بود كه اصلاً فرصت نمي‌كردند، شب تا ساعت دوازده، يك بعد از نصف شب مي‌نشستند كار مي‌كردند. من تلفن مي‌كردم به پايين كه بابا ساعت ده است يازده است اينها شام دستور مي‌دادند كه براي ده پانزده نفر شام درست كن. ساعت يازده شب خوب بود ما پاشيم شام درست كنيم كه آقايان بيايند بخورند. و خوب خيلي هم سفارشات كلي دادند آنچه كه فكر مي‌كنيد خيلي بيش از آن كه برخورد كرديم با انقلاب جنس‌هايشان در گمرك تهران و در منزل كه يك قسمت انبار بود و تمام اينها تو راه آهن همه‌اش رفت كه رفت.

س ـ خوب ولي سلامتي خودتان...

ج ـ نه الحمدالله حالا خوبند همه‌شان خدا را شكر.

س ـ خوب حسابي خسته‌تان كردم مي‌دانم. ولي اگر فكر مي‌كنيد چيز ديگري هست كه من يادم رفته از شما بپرسم اگر چيزي ديگري هست به خاطرتان كه من نپرسيدم يك كمي فكر كنيد.

س ـ براي بخش آخر مصاحبه با خانم توران عافار. بفرماييد.

ج ـ والله من يك شعري بود كه هميشه در نظرم بود و روي آن كار مي‌كردم. مي‌گويد:

روزي كه تو آمدي به دنيا نالان / جمعي به تو خندان و تو بودي گريان

كاري بكن اي دوست كه بعد از رفتن / مردم به تو گريان و تو باشي خندان

يكي اين بود. يكي هم اولين دفعه‌اي كه قدم برداشتم به سازمان، فكر كردم اين شعر به‌ خاطرم رسيد كه:

داني كه خدا چرا تو را داده دو دست؟ / من معتقدم كه اندر آن سرّي هست

يك دست براي خويشتن / با دست دگر ز ديگران گيري دست

س ـ خيلي ممنون.  
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